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 آفتاب کاران
  نشريه ی فرهنگی، اجتماعی، سياسی

  دانشگاه شريف

  شماره يک، سال اول

  1386ارديبهشت 
  

   

  به جای سرمقاله
  کيوان اميري الياسي

  

از . شرايط پيراموني ما بيش از آن که ممکن است به نظر رسد در چند ساله ي اخير حاد شده است

ه اند و از سوي ديگر مناقشه ي اسلام سياسي و سويي مبارزات اجتماعي شتاب بيشتري به خود گرفت

 پس از 83اگر در سال . سرمايه داري جهاني در خاورميانه و ايران به مرحله ي حساسي رسيده است

کارزار گسترده براي آزادي محمود صالحي مساله ي سازمان يابي و تشکل هاي طبقه ي کارگر وارد 

يکاي شرکت واحد اعتلا يافت، در روزهاي پاياني مرحله ي تازه اي شد و در جريان اعتصاب سند

اين در حالي .  جنبش معلمان ضرورت مبارزه ي سراسري را به عينيتي تحقق يافته تبديل کرد85سال 

و با توجيه شرايط ويژه " اتحاد ملي و انسجام اسلامي" است که از هم اکنون به نظر مي رسد تحت نام 

تحديد آزادي ها . ارزات جنبش کارگري مقابله خواهد شدبا اعتراضات اجتماعي و به خصوص مب

از سوي ديگر تعيين تکليف نهايي اسلام سياسي با . نتيجه ي بلافصل اين شرايط ويژه خواهد بود

با شمارش . سرمايه ي جهاني به سرنوشت مناقشه ي ايران با آمريکا و متحدانش گره خورده است

 روز و نيز برقراري 60 روز به 90شوراي امنيت از معکوس کوتاه شدن فاصله ي قطعنامه هاي 

تحريم هاي اقتصادي از يک سو و اعلام غني سازي در مقياس صنعتي و رسيدن به نقطه ي بدون 

تعيين تکليف اسلام . بازگشت در طرف ديگر؛ به نقاط حساس و کليدي اين مناقشه نزديک شده ايم

 استثنايي براي عرض اندام چپ کارگري است سياسي و سرمايه ي جهاني در ايران اگرچه فرصتي
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اگرچه (اما از سوي ديگر ممکن است به جدي تر شدن تهديد آمريکا به اتخاذ مواضع غيرکارگري

نشريه ي دانشجويي تلنگر در آخرين شماره ي خود از . از سوي نيروهاي چپ منجر شود) راديکال

بخوانيد رفرميسم با سوسياليسم (وکراتيک انتظار بي صبرانه ي ليبرال ها از واکنش چپ سوسيال دم

اين در حالي است که تحريف سنت چپ کارگري . نسبت به چپ راديکال خبر مي دهد) بورژوايي

ايران عملا مي رود تا تاريخ گرانبهاي شکل گيري اش را رسما به راديکاليسم غير کارگري چپ 

ک عزم جدي براي مقابله با عقبگرد در چنين شرايطي يک شيفت طبقاتي، ي. سنتي ايران تحويل دهد

 بيش از هر زمان ديگري ضروري به 57از دستاوردهاي چپ کارگري ايران و آموزه هاي انقلاب 

نسبت (ليبرال ها قطعا شوکه خواهند شد که چپ کارگري سر بلند کند و نقد کوبنده تري . نظر مي رسد

در اين شرايط چپ کارگري بايد در دو . ئه دهداز بنيان هاي ليبراليسم ارا) به راديکاليسم غير کارگري

از يک سو بايد در برابر رفرميسم صف آرائي کند و از سوي ديگر بايد در . جبهه ي مهم جدال کند

 قد - که مي خواهد چپ را به فرقه اي درخود و براي خود تبديل کند-برابر راديکاليسم غير کارگري 

. در جهت تقويت چپ کارگري ايران فعاليت مي کندآفتاب کاران در چنين فضايي و . علم کند

آفتابکاران فارغ از احساسات ساده انديشانه ي وحدت طلبي نه تنها با هر جريان پرو آمريکا و 

بورژوايي مرزبندي عيني خواهد کرد بلکه در پراتيک اش تفاوت خود را با فرقه ي راديکاليسم غير 

ورت بزک کرده ي اين جريانات هيچ تفاوتي با همديگر براي آفتاب کاران ص. کارگري نشان مي دهد

  .نخواهد داشت

  

 ميليون ايراني و قطعا سهم قابل توجهي از طبقه ي 10در شرايطي که فقط يک فيلم اخراجي ها حدود 

کارگر مي بينند، زماني که کتاب هاي هري پاتر و عرفان پائولو کوئيلو، سرخ پوستي و هزار و يک 

ر ميليون ها مخاطب دارند، زماني که فضاي اينترنت را پورنوگرافي يا فالگيري فرقه ي عرفاني ديگ

اينترنتي تصرف مي کند و در مقياس کوچک تر نوشته هاي منحط ابراهيم نبوي، عبدالکريم سروش، 

هزاران خواننده دارند دغدغه ي فرقه ي راديکال غيرکارگري ... مهدي بازرگان، محمد قوچاني و

براي راديکاليسم غيرکارگري . در مقايسه با چپ ترين جريانات مجاور استحفظ خلوص فکري 

مارکسيسم يک تئوري براي حفظ انسجام و سرخط نگاهداشتن حواريون و پيروان اش در يک فرقه ي 

شالوده ي جدال تئوريک و قلمي راديکال غير طبقاتي در يک کلام مذهبي . در خود و براي خود است

مستقل " مارکس واقعا چه مي گفت" غيرکارگري جدال قلمي و نظري درباره ي نزد راديکاليسم. است

در واقع اين موضوع منعکس کننده مخاطبيني است که گرايشات . از مبارزه ي اجتماعي رونق دارد

روشنفکر بورژوا از اين جدل ها يک حرفه ساخته . غير کارگري براي تئوري مارکس ايجاد کرده اند

اما چپ کارگري سراغ نقد ديدگاه هايي مي رود که نقش مهمي در . جذابيت داردو اين حرفه برايش 
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براي چپ کارگري مبارزه ي فکري صورتي از مبارزه ي . شکل دهي به ذهنيت طبقه ي کارگر دارند

بنابراين چپ کارگري همانطور که به طور عيني و در عرصه ي پراتيک عليه . طبقاتي است

ه جدال با آن افکار و مکاتبي مي پردازد که ذهنيت ميليون ها انسان را مي بورژوازي قد علم مي کند ب

   .ز دنيای فرقه ی راديکاليسم غيرطبقاتی استدنياي چپ کارگري خيلي بزرگتر ا. سازند

  

چپ کارگري از انزواي راديکاليسم غيرکارگري در دوره ي معاصر چه در ايران و چه در مقياس 

گري يکي از دلايل اصلي اين موضوع را در دوري گرفتن از چپ کار. جهاني شروع مي کند

مساله ي رابطه . اصلاحات اقتصادي و اجتماعي و عدم توجه به مبارزه اقتصادي طبقه کارگر مي داند

ي انقلاب کارگري با اصلاحات و با مبارزه ي جاري اقتصادي طبقه ي کارگر مساله اي است که 

از يک سو رفرميست ها به مبارزه . رابرش شکست خورده استسوسياليسم و کمونيسم تاکنوني در ب

ي اقتصادي و مبارزه براي رفرم بها داده اند و آرمان و امر انقلاب کارگري را از دستور کارشان 

سرمايه داري قادر به "در مقابل راديکاليسم غير کارگري چپ راديکال که با شعار . خارج کرده اند

ه و به نقد رفرميسم پرداخته، از مبارزه اقتصادي جاري طبقه ي کارگر به ميدان آمد" اصلاحات نيست

چه (نزد راديکاليسم غيرطبقاتي . جدا شده و کانون فعاليت اش را روشنفکران جامعه قرار داده است

اما تمام انقلابيگري . مبارزه براي اصلاحات کفر است) در سطح نظري و چه در سطح پراتيک عملي

اين . گري تحميل اصلاحات اقتصادي و اداري و فرهنگي به بورژوازي بوده استراديکاليسم غيرکار

فرقه عادت کرده است که در تمام صحنه ها و فرصت هاي عملي براي پيکار با مناسبات بورژوايي و 

گره خوردن به مبارزات جاري طبقه ي کارگر، مساله را زير ميکروسکوپ بگذارد و مثلا اثبات کند 

بدين تريب اعضاي فرقه آسوده اند که ضمن حفط پرستيژ راديکال خود . ديکال نيستاين برخورد را

اما در دنياي واقع پراتيک اين افراد چيزي غير از دست و پا زدن در شبکه ي در . مشغول مبارزه اند

پاسيفيسم به ظاهر راديکال، از پايه هاي انقلابي . هم تنيده اي از مناسبات دروني يک محفل نيست

براي چپ کارگري مبارزه ي اقتصادي کارگر و تلاش دائمي براي بهبود . ئي اين فرقه استنما

اوضاع طبقه ي کارگر از طريق تحميل اصلاحات سياسي و اقتصادي به بورژوازي جزء جدايي 

اما در عين حال چپ کارگري جنبشي است که انقلاب کارگري را هم . ناپذير مبارزه ي کارگري است

چپ کارگري در مبارزه ي هر روزه اش به . ي داند و در دستور کارش قرار مي دهداکنون ممکن م

. دنبال هر بهبودي در اوضاع زندگي کارگران و بالا رفتن حرمت انساني کارگران و زحمتکشان است

. چپ کارگري براي گشايش سياسي و فرهنگي که مبارزه اش را تسهيل کند قاطعانه مبارزه مي کند

پ کارگري از يک سو از هر فرصتي براي قيام عليه حکومت هاي بورژوايي استفاده در يک کلام چ

مي کند، حکومت کارگري مي خواهد و قصد اشتراکي کردن کل وسائل توليد را دارد و از سوي ديگر 
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ين آمدن سن بازنشستگي کارگران، کاهش تعداد ساعات کار در ئافزايش حداقل دستمزد کارگران، پا

 دادن به جلو سوق"هدف اصلي چپ کارگري . مسائل محوري اش هستند....  بيکاري و هفته، بيمه ي

  . در تمام مراحل است" کل جنبش طبقاتی

  

جواب همه چيز را مارکسيست . نزد اعضاي فرقه ي راديکاليسم غيرکارگري هيچ سوالي وجود ندارد

روز پاسخي ندارد چرا که اصلا اين فرقه در شرايط جهان ام. هاي کلاسيک يا رهبران فرقه داده اند

روش شناسي . دائم مجبور است حرف هاي کلي بزند و ژست مبارزه به خودش بگيرد. سوالي ندارد

اما . اين فرقه منحط و غير ديالکتيکي است چرا که چيزي را که بايد اثبات مي کرد فرض مي گيرد

بان مبارزه ي هر روزه اش چپ کارگري در جر. نزد چپ کارگري سوال هاي بي شماري وجود دارد

اتفاقا مردم عادي کساني که هيچ . به دنبال پاسخ هاي مشخص براي اين مسائل مشخص مي گردد

براي اين ها حرف هاي تکراري و کسالت . ادعايي ندارند چند قدم جلوتر از اين فرقه حرکت مي کنند

غيرطبقاتي جزيره ي خوش آب و فرقه ي راديکاليسم . آور اين آدم ماليخوليايي هيچ جذابيتي ندارد

. ساکنان جزيره نبايد بدانند که در دنياي بيروني چه طوفاني برپاست. هوايي براي خودش ساخته است

فرقه خودش را درگير مسائل جديد و مبارزات واقعي طبقه ي کارگر نمي کند، انسجام دروني فرقه 

رشد اين فرقه .  براي گسترشفقط مي ماند انتشار نشريات اش و عضوگيري. بايد حفظ بشود

فرقه به آدم هايي احتياج دارد که سوال نپرسند، شک نکنند در عوض به فرقه و . سربازخانه اي است

فرقه به آدم هايي که مي خواهند در . آماده ي انجام وظايف محوله باشند. رهبران فرقه ايمان بياورند

نياي بيرون از جزيره خبر آورد تا خواب راحت جريان مبارزه پيشرفت کنند نياز ندارد اگر کسي از د

آدم هاي جزيره را برهم بزند فرقه به آدم هايي احتياج دارد تا با شمشير تکفير و تقبيح به منتقد پاسخ 

دهند و در عوض به بساط متعفن تملق متقابل تن دهند تا در نهايت مناسک بيعت با رهبران فرقه را به 

است هتک حرمت انساني منتقدين براي جشن گرفتن عادت به زندگي در فرمول فرقه ساده . جا آورند

فرقه بايد نظريات مارکسيست . اعضاي فرقه نفي بايد دگم و انتزاعي باشند! مناسبات درون سازماني

چپ کارگري . هاي کلاسيک و رهبران فرقه را به آيات آسماني و فرمول هاي تغيير ناپذير تبديل کند

نفي دگماتيسم . ماتيسم و بازگشت به جوهر انقلابي و ديالکتيکي مارکسيسم استاما خواستار نفی دگ

 دگماتيسم شور و شوق، جواز اخلاقي و مکمل پر. است) اما به ظاهر غيرمذهبي(نفي چپ مذهبي

  . ابهت سکتاريسم، ذهنی گری و جدايی کامل تئوری و عمل است

  

له ي واقعا مهمي است چرا که مي داند در براي چپ کارگري برابري بي قيد و شرط زن و مرد مسا

براي چپ . حال مبارزه با سرمايه داري مردسالار است و رهايي جامعه در گرو رهايي زنان است
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کارگري مساله ي برابري زن و مرد در کنار سازمان يابي طبقه ي کارگر و تقويت صداي سوم در 

  . ن خواست هاستتريمناقشه ي اسلام سياسي و سرمايه داري جهاني محوري 

  

درست بر عکس فرقه ي راديکاليسم غيرکارگري که براي اعضايش پيروزي را حتمي تصوير کرده 

تا با اين شيوه به تهييج اعضايش ) پيروزي براي اعضاي فرقه هميشه در يک قدمي است(است 

نزد . بپردازد و از ريزش آن ها جلوگيري کند براي چپ کارگري پيروزي به هيچ وجه حتمي نيست

اگر . چپ کارگري شکست هم محتمل است، اين پراتيک انسان هاست که نتيجه را مشخص مي کند

چپ کارگري به تهييج . مبارزه دو سوي شکست و پيروزي نداشته باشد نام مبارزه شايسته اش نيست

نت اعضايش نيازي ندارد چرا که اين کار را متعلق به سنت هاي غيرکارگري مي داند، اعضاي اين س

اما آن ها که در صف . ها حق انتخاب دارند، ايستادن و مبارزه کردن يا رفتن و قيد مبارزه را زدن

چپ . چپ کارگري مي ايستند چاره اي جز مبارزه ندارند چون چيزي براي از دست دادن ندارند

خيال غيرکارگري نياز به فدايي دارد براي همين پيروزي را نزديک تصوير مي کند تا اعضايش به 

اما چپ کارگري براي حرمت انساني . خودشان با فدايي گري فرقه را به پيروزي نزديک کنند

چپ کارگري يک فرقه . چپ کارگري از همراهانش ايثار نمي خواهد. همراهانش احترام قائل است

نيست که عضوگيري کند، همراهان چپ کارگري آدمهاي واقعي با همه ي احساسات واقعي و متنوع 

يک بعد از .... زندگي چند بعدي دارند، کار مي کنند، درس مي خوانند، تفريح مي کنند و . هستندشان 

چپ کارگري انرژي اي مي خواهد که با . زندگي شان هم جنگيدن در جبهه ي چپ کارگري است

چپ کارگري براي همراهانش توضيح مي دهد که . علاقه در جهت رهايي انسان صرف شود

اين مساله براي چپ کارگري حياتي است که اگر .  مبارزه ي متحد پيروز شونداميدوارست در يک

چپ کارگري قصد به تباهي . پيروز نشدند گروهي از مايوس شدگان و شکست خوردگان بجا نگذارد

کشيدن زندگي آدم ها را به بهانه ي مبارزه ندارد به همين دليل همراهان چپ کارگري نيازي به فدايي 

  . دستور شنوي ندارندگري رياضت يا

  

در شماره هاي . آفتابکاران همانطور که توضيح داده شد در جهت تقويت چپ کارگري فعاليت مي کند

آتي به شکل عيني تمايز خود را با رفرميست ها و فرقه ي راديکاليسم غيرطبقاتي نشان مي دهد و در 

 اجتماعي کردن چپ است و به همين امر ما. مقاله هاي مفصل تري به تبيين اين اختلافات مي پردازد

دست تمام کساني را که به فردايي آزاد . دليل به مسائل مشخص پيرامون خودمان توجه ويژه اي داريم

  .و برابر و جهاني بهتر مي انديشند به گرمي مي فشاريم
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 !!!سرمايه داري بی بديل نيست

  سروش ثابت
  

 بخشودن خطاهايي تاريك تر از مرگ يا شب - نداردتحمل غم هاي بزرگي آه اميد مي پندارد پاياني
 عشق ورزيدن و تاب آوردن؛ اميدوار ماندن تا آنگاه -عمليات در برابر قدرتي آه قادر مطلق مي نمايد

  ... آه اميد از ويرانه هاي خويشتن آن چه را در انديشه دارد، بيافريند

  شلي ، پرومته ي از بندرسته 

  

 درصد ثروت امروز جهان در 85" "ن بر اثر حوادث آار مي ميرندنفر در روز، در جها 5000"

 تن از 1 200 000 000      دو ميليارد فقير در جهان وجود دارد آه" " درصد انسانهاست20دست 

 ميليارد 40-70طبق آمار صندوق بين المللي پول، با صرف هزينه ي "و " آنها در فقر مطلق مي زيند

آي گرسنه نخواهد ماند، در حالي آه هزينه ي ارتش آمريكا در عراق، دلار در سال، در جهان آود

  ".  ميليارد دلار است200سالانه 

اين ها تنها مشتي آمار و ارقام آمي، در آنار و هم سطح با انبوه اخبار ديگري از جنايات وحشيانه ي 

اين جهان بي همتاي  آه از رسانه ها –عاملان سرمايه داری، تا خبر راه رفتن مردي روي دماغ اش 

، با هدف باز توليد خود انگيخته ي وضع ! ) اين اوج اعتلاي توانمندي هاي نوع بشر( مدرنمان 

  . فضا را اشباع می کند، نيست" توده ها" روان موجود و نفوذ گسترده تر در زواياي تا به امروز بكر

آه (چيده، علمي و عقلاني ذهن ما پي" شناسايي" اين آمار و اخبار، پيش از آنكه آه در هزار توهاي 

قرار گيرند، طعنه اي است بس تلخ و دردناك به !) سرمايه داري به رايگان بر ما عرضه نموده است

نمودي است از مهار گيسختگي سرمايه، از سلطه اين آفريده ي انسان بر !  به انسان–وجود انسان 

  . نسياه روز افزواز تضادها و گسست هاي . ژرفناي وجود وي

آري و زندگي همچنان ادامه دارد، آهسته ، پيوسته چرا آه آدمي خود را ناتوان از ايجاد تغييرات ... 

بنيادي مي پندارد، چرا آه سرمايه افراد انساني را به واحدهاي مجزا تقسيم آرده، وظيفه ي خطير 

 اش آوشيده، هر چرا آه سرمايه داري با هوشياري! حفاظت از حصار انزوايشان را به عهده دارد

  . رهايی است، رهايی از بند سرمايهآواي وحدتي را در نطفه خفه آند چرا آه وحدت گام نخست

.  بلا تغيير نيستندقوانين امروز جهان ابدي و.  استثمار ضرورت نيست-سرمايه داري ضرورت نيست

  . سرمايه داری بی بديل نيست
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رزه ي مرگ و زندگي بر سر رشد و تكامل بخشيدن به انقلاب روسيه انقلابي سوسياليستي بود، اما مبا

اين جامعه ي جنيني پسا انقلابي و حفاظت از آن، موجب پديد آمدن شكاف و فاصله ي سلسله مراتبي 

ميان رهبران و مردم شد، آه در قالب يك نظام جديد طبقات آنتاگونيستي آه خود را بازتوليد مي آرد، 

ري نبود، اما سوسياليستي نيز نبود؛ چرا آه دولت به جاي پيشي اين جامعه سرمايه دا. تجمع يافت

گرفتن مسير اضمحلال تدريجي، روز به روز به دامنه ي نفوذ و قدرتش افزود، به جاي اقتصاد 

سوسياليستي و مالكيت اجتماعي برنامه ريزي متمرآز و مالكيت دولتي برقرار شده، به عوض آاهش 

وتاليتر استالينيستي، بر حوزه ي شخصي و اجتماعي حاآم شد و در گسست ميان فرد و جامعه، نظام ت

  .  فن سالاران پديد آمدنهايت به جاي از ميان رفتن طبقات، طبقه ي جديدي از حاآمان و

از ديگر سو، مارآسيسم در مائوئيسم بدل به استراتژي توسعه ي مناطق عقب مانده و ما قبل صنعت 

ه هاي خود را به تجويز اخلاقي داد، نبرد طبقاتي جاي خود را به تحليل مارآسيتي قدرت و جامع. شد

  .  شهر و روستا دادنبرد ميان فقرا و اغنياء و تضاد طبقاتي جاي خود را به تضاد 

. لذا در شوروي و چين، انقلاب ديگر ناشي از تكامل صنعتي و اجتماعي نبود، بلكه عكس آن رخ داد

كه از خود بيگانگي ناشي از تقسيم آار را بردارد، تقسيم آار را سوسياليسم استالينيستی، به جاي آن

  . تشديد آه به جاي نتيجه ي تحول صنعتي تبديل به مقدمه ي آن شد

آنچه در اين قرن به آشورهاي موسم به سوسياليستي گذشت سوسياليسم نبود، گرچه تاريخ اين قرن به 

 ي مارآسيستي شود و به ما نشان دهد آه خوبي توانست ، روشني بخش برخي زواياي مبهم انديشه

هاي استالينيستي زنده به گور آردن انديشمندان راستين  عامل و علت اشتباهات و فجايعي چون تصفيه

انقلابي، گرسنگي و فقر را به تساوي قسمت آردن، ادغام فرد در جامعه، رشد هولناك دستگاه هاي 

ري و ديكتاتوري بر نيازها و نيز طرح سوسياليسم بوروآراسي، انقلاب هاي وارداتي، اقتصاد دستو

هاي  را نبايد صرفاً به توطئه) و در همين احوال، چرخش به سمت سرمايه داري(در يك آشور 

  . سرمايه داری بی بديل نيست.  عناصر اپورتونيست جنبش چپ نسبت دادامپرياليسم و وجود

پردازان   حافظان وضع موجود و نظريهگرچه فروپاشي شوروي بدل به بزرگترين ابزار تبليغاتي

سرمايه شد تا امكان طرح هر بديلي براي نظام آنوني را به ريشخند گيرند، امروز بديل سرمايه داري 

افزون دراثر بحران هاي دروني سرمايه  از مجراي جنبش هاي پيشرويي آه ناگزير و به طور روز

 راديكال ترين اين جنبش ها، يعني جنبش داري در گوشه گوشه ي جهان پا مي گيرند و به رهبري

  ... های زنان، حفظ محيط زيست، جنبش های ضد جنگ و جنبش. آارگري شكل مي گيرد

فلسفه ي پراآسيس ، روش ديالكتيكي، تحليل بت وارگي آالا و از . انديشه ي مارآس هنوز زنده است

دموکراتيزه کردن معناي خودبيگانگي سوسياليسم مارآس به عنوان يك برنامه ي عمل سياسي، 

  . سراسری جهان است
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. چهره ي سرمايه داري امروزه تغيير يافته اما همچنان و شايد بيش از گذشته آبستن بحران است

امروزه ما شاهد گسترش روزافزون بازار جهاني، انحصارات شرآتهاي چند مليتي، پيدايش فعاليت 

 اقتصادی، رشد عدم اشتغال و دموآراتيك) اًجزئ(هاي جديدي بر ضد نظام دولت رفاهي و تحولات 

  . تنزل سطح زندگی هستيم

به جاي خواندن سرود آرماني شدن دموآراسي ليبرال و بازار سرمايه داري در : "دريدا مي گويد

و پايان سخنان رهايي بخش، « پايان ايدئولوژي ها» جنش رسيدن پايان تاريخ، و به جاي تجليل از 

 عظيم غافل نباشيم، هيچ گاه چون امروز در تاريخ آره ي زمين و عمر بشر هيچ گاه از اين بداهت

خشونت، نابرابري، طرد، گرسنگي و بنابراين ستم اقتصادي، اين همه از افراد بشر را فرا نگرفته 

 همه مرد و زن و کودک برده نبوده اند، گرسنه نبوده اند و هيچ گاه در روي زمين اين. بوده است

  ."کشته نشده اند

 و تعيين بزرگترين انديشمند هزاره دوم، آارل مارآس 1999 در سالBBCدر اعلام نتايج نظرسنجي 

ديگر انديشمندان برگزيده شامل ايمانوئل ." مقام اول را به خود اختصاص داد و آلبرت انيشتين دوم شد

  .آانت، رنه دآارت و استيفن مارآينگ بودند

   

***  
  

   در دستيابی به حقوق خويشزنان و موانع و مشکلات آن ها

 
 حسين بابايی

  

  )انگلس، منشا خانواده ( » .اولين ستم طبقاتی مقارن است با ستم جنس مذکر بر مونث«

  

از زمان درازی که از پيدايش انسان بر روی کره زمين می گذرد، بعيد نمی نمايد اگر بگوييم که 

اين ستم و تبعيض را هم . زنان بوده استتاريخ در اکثر اين مدت شاهد ستم و تبعيض جنسيتی عليه 

. اکنون نيز می توان در جامعه ی بشری به ويژه در کشورهای جهان سوم چون ايران مشاهده کرد

مسلما فرصت ريشه يابی دقيق ستم جنسيتی در اين نوشتار وجود ندارد، لذا به طرح بحثی مقدماتی در 

وانع تحقق خواست های انسانی زنان در ايران، قطعا شناخت بهتری از م. اين مورد خواهيم پرداخت
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بهتر است در ابتدا اين سؤال کلی مطرح شود که . به مبارزه برای رهايی زنان کمک خواهد کرد

مشکلات زنان در جامعه ايران ريشه در چه دارد؟ در پاسخ به اين پرسش اعتقاد نويسنده برآن است 

شمه ميگيرند که در زير به پاره ای از اين ريشه که اين مشکلات از علل و ريشه های متعددی سرچ

  .ها می پردازيم

    مناسبات سرمايه دارانه حاکم بر جامعه-1

عواملی . ما معتقديم که ابن عامل از اصلی ترين ريشه های تبعيض در جامعه به ويژه عليه زنان است

نانه شدن فقر بين افراد چون تغيير جنسيتی اعتياد، گسترش فحشا، مشکلات روزافزون زنان مهاجر، ز

در جامعه، از سويی بيانگر تحقير، فقرو بيعدالتی عليه زنان و از سويی ديگر نشاندهندهی ... شاغل و 

  .نتايج اجتماعی سياستهای سرمايه دارانه ی حاکم ميباشد

بين اگر کار زنان چه در عرصه خانه و خانواده و چه در اجتماع و توليد اقتصادی را در نظر بگيريم؛ 

در واقع اکثر زنان در . دهند دو سوم تا سه چهارم کار انجام شده در مقياس جهانی را زنان انجام می

اين در . کنند  درصد مواد غذايی جهان را آنان تامين می45. کنند يک روز، به اندازه دو روز کار می

زنان نيروی کار . دهند  درصد دستمزدها را به خود اختصاص می20 تا 15حالی است که زنان فقط 

ارزان به شمار می روند و قسمت عمده کار آنان از جمله خانه داری، بزرگ کردن بچه، مراقبت از 

 درصد کار انجام شده توسط زنان شامل 33تنها . دهند افراد پير و مريض خانواده را رايگان انجام می

  .راسر جهان پابرجاستتفاوت دستمزد زنان در مقايسه با مردان هنوز درس. شود دستمزد می

های بازار کار است که گستره آن بر همه مناطق  ترين ويژگی جدا سازی جنسيتی مشاغل يکی از مهم

های سياسی، شرايط فرهنگی و مذهبی و اجتماعی مختلف را در  دنيا، همه سطوح اقتصادی، همه نظام

الب نسبت به توانايی بيشتر مردان، تفکر غ. دلايل نابرابری جنسيتی در بازار کار متعددند. گيرد بر می

تصويری که زنان نسبت به مسوليت خانوادگی و خانه داری دارند و همچنين عدم خود باوری زنان 

به عقيده بسياری زايمان، تربيت . های مديريتی شده است باعث کمرنگ شدن حضور آنها در عرصه

های  زنان معمولا در بخش. کند اد میهای خانوادگی در کار زنان خلل ايج فرزندان و ديگر مسوليت

 5/4تقريبا . پرستاری و آموزش، که در آنها دستمزد نسبتا پايين است احتمال استخدام بيشتری دارند

در اين .  درصد آنها زن هستند90کنند که  ميليون نفر در سراسر جهان در مناطق آزاد تجاری کار می

های چند  يقا وجود دارند معمولا کارگران برای شرکتمناطق آزاد تجاری که در آسيا، آمريکا و آفر

کنند که از شرايط کاری بسيار نا مناسبی برخوردار هستند، از جمله ساعات کاری  مليتی کار می

حق . های قانونی های بهداشتی و درمانی، و عدم حمايت نامنظم، کمی دستمزد، محروميت از بيمه

 اغلب به طور نيمه وقت و يا در منازل بدون داشتن امنيت انتخاب شغل برای زنان محدود است و آنها

  .کنند شغلی، و يا در بخش خدمات بدون امکانات رفاهی کار می
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از کشورهای متروپل با حاکميت دموکراسی بورژوايی گرفته )اکثر قريب به اتفاق کشورهای جهان 

يروی کار ارزان در صنايع از زنان در جامعه به عنوان ن( تا کشورهای پيرامونی و استبداد زده

استفاده می کنند تا بتواند از طرفی سود بيشتری را نصيب خود کنند و از طرف ديگر در مواقعی که با 

 از جمله -بحران هايی که ساخته و محصول همين مناسبات سرمايه داری است، روبرو شدند 

 بين توليد و ظرفيت اعتراضات و اعتصابات وسيع کارگری و يا به وجود آمدن عدم هماهنگی

به عبارت .  از همين نيروی کار ارزان استفاده کرده و بر اين بحران ها فائق آيند-بازارهای موجود 

ديگر زنان به عنوان نيروي کار ذخيره ، هميشه در اختيار سرمايه دار هستند تا آن ها را با دستمزد 

  . کمتر وارد چرخه ي توليد کند

داری برای آن آه نگذارد آارگران توان مطالبه ¬گفت سرمايه¬میدر واقع مارآس، به درستی 

هر وقت . گيرد¬دستمزدی بالاتر و شرايط آاری بهتر را پيدا آنند از يك ارتش ذخيره آار بهره می

آورد آارفرماها ¬قدر زياد بود آه احتمال بالا رفتن دستمزدها را پيش می¬تقاضا برای نيروی آار آن

آورند تا آارگران تازه نفسی را وارد بازار آار آنند و در مقابل همه ¬ی میبه اين ارتش ذخيره رو

کارگران بيکار و زنان و کودکان کار اين نيروی دخيره را تشکيل . مطالبات آارگران موجود بايستند

در چنين وضعيتی عملا مردان و زنان کارگر داراي منافع متفاوتي مي شوند که آن ها را . دهند¬می

  )شکاف در طبقه ي کارگر.(يکديگر قرار مي دهدرودرروي 

 درصد 40 تا 25. کار خانگی مساله ايست که بايد به صورت کاملا ريشه ای مورد توجه قرار گيرد

اين کار با ارائه ي . ثروت ايجاد شده در کشورهاي صنعتي راکار بي مزد خانگي در بر مي گيرد

. ها وابسته است بقيه ي اقتصاد را تقويت مي کندخدمات رايگان که بسياري از جمعيت شاغل به آن 

به عبارت ديگر کار بي مزد زنان در مراقبت از نيروي کار و پرورش نسل بعدي کارگران به سرمايه 

اين سرمايه داري است که در اصل از کار بي . داري سود مي رساند و براي بقاي آن ضرورت دارد

  . نيز تا اندازه اي بهره مند مي شوندمزد زنان سود مي برد، اگرچه يکايک مردان

حتا زنانی که در بيرون از خانه مشغول فعاليت اقتصادی هستند، شرايط مساوی با مردان ندارند و در 

 درصد 70سواد دنيا و  دو سوم افراد بی. مجموع موقعيتی حاشيه ای در بازار کار جهانی دارند

های جهان متعلق به زنان و آن   درصد دارايی1تنها دهند، و  فقيرترين مردم جهان را زنان تشکيل می

  .هم طبقه ای که بسيار معدودند، است

دقيقا به همين دليل است که ما معتقد به مرزبندی در تمامی مبارزات خود برای دستيابی به آزادی و 

 باشيم که از ما نمی توانيم از زنان سرمايه دار انتظار داشته. برابری، با تمامی جريانات ليبرال هستيم

زنان کارگر نمی توانند در راه کسب حقوق انسانی . ظرفيت طبقاتی ماهيت خويش عدول کنند 

تضاد طبقاتی مانع پيوند زنان کارگر با افق . خودشان بر پشتيبانی زنان سرمايه دار اميد ببندند 
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وق انسانی نمی تواند زنان کارگر بايد کاملا آگاه باشند که کسب حق. بورژوايی در جنبش زنان می شود

با معيارهائی چون مبارزه زنان عليه مردان و بدون در نظر گرفتن اختلاف فاحش طبقاتی انجام گيرد 

بلکه فقط با مبارزه طبقاتی تمام استثمارشدگان بدون در نظر گرفتن اختلاف جنسيت و عليه تمام . 

  .استثمارگران بدون در نظر گرفتن اختلافات جنسيتی انجام يابد

تاريخ گذشته و حال به درستی به ما می آموزد که مالکيت خصوصی آخرين و اساسی ترين عامل 

پيدائی و تثبيت مالکيت خصوصی سبب گرديد که . پيدايش برتری اجتماعی مرد نسبت به زن است 

و با پديد آمدن جامعه طبقاتی ، تحقير . زن و کودک ، چون بردگان ، در مالکيت مرد قرار گيرند 

اگرچه مردسالاري از سرمايه داري قديمي تر . تماعی زن در خانواده و زندگی اجتماعی پديدار شداج

اين انديشه که نقش طبيعي زن کار . است ولي با گسترش سرمايه داري ابعاد جديدتري پيدا کرده است

جايگاه ي ¬داري درباره¬خانگي يعني مادرو همسر بودن است تا اندازه اي از نظرات پيشا سرمايه 

بر پايه ی چنين ديدگاهی . زنان ناشي شده اما علت گسترش آن همخواني بيشترش با وضعيت جديد بود

است که مبارزات اجتماعی زنان در همان قدم اول به مبارزات کارگران گره می خورد و بايد در 

  .سطوح متفاوت بين المللی مورد توجه و اهميت قرار گيرد

  ر جامعه باورهای مردسالارانه د-2

از ديگر عوامل بسيار مهم به ويژه در کشوری چون ايران ميتوان به وجود باورهای مردسالارانه در 

بر پايه ی همين نگاه . جامعه و نيز اذهان بسياری از مردان و متاسفانه زنان جامعه اشاره کرد

ده و خشونت مردسالار است که خانواده نهادی مقدسي و کانوني گرم براي پرورش کودکان فرض ش

بر پايه ی همين نگاه مردسالار است که مدام . خانگی عليه زنان و کودکان در نظر گرفته نمی شود

و به همين سادگی !" چه بسيار زناني که از دامنشان چه بزرگ مرداني برخاستند"تکرار می شود 

شدن هيچ ¬و اين چنين است که زنان براي موفق. شخصيت زن در چارچوب مادري خلاصه مي شود

بر پايه ی همين باورهای . زن بودن زن هيچ اصالتي ندارد. فرصتي مستقل از مردان در اختيار ندارند

بر پايه . ي فاعل و مفعولي تعريف مي شود¬مردسالار است که به جای رابطه ي جنسي برابر رابطه

و بر پايه .  گيردی همين باورهای مردسالار است که تجاوز شوهر به زن هرگز مورد توجه قرار نمی

و سرانجام بر پايه ی . ی همين موهومات، قربانيان تجاوز عوامل تحريک کننده محسوب می شوند

فقر اقتصادي و فرهنگي . همين باورهاست که روسپيگري به مثابه يک گناه نابخشودني تلقي مي شود

  .که به روسپيگری مي انجامد هرگز مورد توجه جدي قرار نمي گيرد

 که برخی از اين باورها خود بازخوردی از يک واقعيت مادی در جامعه فعلی چون برتری از آنجايی

مردان بر زنان در صفتی که بتواند ما را مجاب به برتری حقوقی مرد بر زن کند، نيست، ميتوان 

اينگونه نتيجه گرفت و با صراحت نيز عنوان کرد که وجود اين باورها و يا حداقل پايداری آنها در 
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اسبات اجتماعی کشوری چون ايران، ناشی از خواست و رای مستقيم حاکميت مردسالار در اين من

مناسبات مردسالارانه که در ارتباطی تنگاتنگ با مناسبات سرمايه داری که در بالا به آن . کشور است

 مرد و اشاره شد و نيز عامل مذهب که به آن اشاره خواهيم کرد، است، جامعه انسانی را به دو دسته

زن تقسيم ميکند و تمامی رفتارهای متعارف و هنجارهای اجتماعی را طوری چيدمان ميکند که تماما 

در اين مناسبات . بيانگر تابعيت بی چون و چرای جنس ضعيف، زن، از جنس قوی، مرد، باشد

حاظ سنی از  هر چند که از ل-دختران در خانه پدری همواره بايد مطيع اوامر پدر و در نبود او برادر

 باشند و پس از ازدواج نيز اين وظيفه خطير را همسری غيور و ناموس –وی بسيار هم کوچکتر باشد 

پرست به عهده ميگيرد و اينگونه يک زن از تمامی آزادی های شخصی و اجتماعی اش محروم 

  .ميشود

   مذهب و مناسبات متکی بر تبعيت محض-3

 در مواردی به دشواری ممکن می شود ولی بدليل اهميت اگرچه جدا کردن اين عامل از عامل دوم

بسيار زياد آن به عنوان فاکتوری جدا، از ريشه های مشکلات زنان در جامعه ايران بر شمرده می 

در جامعه استبداد زده ای چون جامعه ايران شاهد تسلط بی چون و چرای طبقات فرادست بر . شود

باورهای سنتی و مذهبی .  بر تمام شئونات زندگی هستيمطبقات فرودست و نيز تسلط اسلام سياسی

  . حاکم بر فضای اجتماعی و سياسی ايران به بازتوليد اين مناسبات کمک می کند

زنان . اين فضا به نوعی تبعيت را بين زن و مرد در خانواده و همچنين محيط جامعه بازتوليد می کند

اين . راسمی به اسم ازدواج به تابعيت مرد در ميآينددر اين روابط به کالايی تبديل ميشوند که طی م

زنان حق کار به طور طبيعی ندارند و در مقابل تمام حقوقی که از آنها سلب می شود از جمله کفالت 

فرزندان، کار آزاد، حق طلاق، آزادی در روابط اجتماعی و همچنين آزادی پوشش و نيز قائل شدن 

مکين و چند همسری، مبلغی دريافت ميکنند تحت عنوان نفقه و حقوقی کذايی برای مردان چون حق ت

اين ازدواج است يا نوعی خود . ما انتخاب را به وجدان آگاه و آزاد مخاطبان خود واگذار می کنيم... 

  ! فروشی رسمی در غالبی مذهبی؟

يی مذهبی زنان در اين قيود و حصارهای متعصبانه، مردسالارانه و قيم مآبانه که ريشه در باورها

دارند، هيچ گونه فرصتی برای شناخت استعدادهای خود پيدا نمی کنند و از آنجا که هيچ گونه حقی 

برای کار آزاد و کسب درآمد به طور شخصی ندارند، به موجودی کاملا وابسته به مرد تبديل می 

ن نيز به نوعی با شوند و از همين جاست که متاسفانه همان گونه که اشاره کرديم بسياری از خود زنا

نويسنده بر اين اعتقاد است که اين معضل اجتماعی . اين شرايط کنار آمده اند و آن را طبيعی می بينند

ريشه در عدم وجود آلترناتيوی راديکال و مطرح، که مصرانه به دنبال خواست های آنان و احقاق 

  .حقوق زنان و نيز تمامی اقشار تحت يوغ ستم و تبعيض باشد، دارد
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البته نکته ای که در اينجا حائز اهميت بسيار زيادی است، رابطه بين مذهب به عنوان ايدئولوژی حاکم 

اين رابطه را می توان از دو ديدگاه مورد بررسی قرار داد که در زير . و مناسبات سرمايه دارانه است

  .به آنها اشاره می کنيم

امونی و حتی در بسياری از کشورهای با از طرفی مذهب در اکثر قريب به اتفاق کشورهای پير

حاکميت دموکراسی به عنوان عاملی در دست حاکميت که خود نماينده طبقه حاکم است، در جهت 

طبقه حاکم . فرافکنی و سرپوش گذاردن بر تضادهای متعارض موجود در جامعه عمل می کند

سرپوشی بگذارد بر اختلافات و ميکوشد تا با تزريق يک آگاهی کاذب به توده ها و طبقات فرودست، 

حال آنکه اين اختلافات طبقاتی خود بازخوردی از ماديت جامعه و مردمی است که . تضادهای طبقاتی

خود در اين مناسبات به کالايی تبديل شده اند و با آگاهی های متافيزيکی نمی توان فاصله بين آنچه 

  .هست و آنچه وانمود می شود که هست، را پر کرد

سرمايه داری حاکم با توسل به عواملی . ر اين مورد به طور خاص در مسأله زنان نيز مشهود استتأثي

سعی بر آن دارد که ماهيتی کاذب را در مردم ... متافيزيکی و موهوم چون مذهب، مليت، جنسيت و 

 از طبقات فرودست نهادينه کند و از اين طريق بر سر کليه تبعيضات و تعارضات موجود در اين

و نيز از همين . جامعه از جمله تبعيض جنسيتی، سرپوش گذارده و موقعيت پيشين خود را حفظ کند

روست که ما معتقديم که جنبش هايی با افق های ليبرالی و بورژوايی، به اين دليل که خواست هايی 

عی شدن کاملا حداقلی را مطرح می کنند، از اجتماع خود به شدت عقب ترند و هيچ گاه خصلت اجتما

  .ندارند

نکته دوم در مورد رابطه مذهب و مناسبات تبعی با مناسبات سرمايه دارانه در اين نکته نهفته است که 

وجود اين هر دو در کشوری چون ايران و نيز بسياری کشورهای استبداد زده، به اين کشورها 

 مذهب و علمای مطمئنا هيچ کس، هيچ گاه فراموش نخواهد کرد که. خصلتی مرکب بخشيده است

روحانی و بالتبع حکومت های وابسته به اين دو در طول چند قرن اخير در ايران چه مانع بزرگی بر 

سر راه پيشرفت چه در زمينه های علمی و تکنولوژيکی و چه در زمينه علوم تئوريک و فلسفی بوده 

بيگانه هستند و به ما ربطی اند و تنها دليلی هم که آورده اند، اين بوده است که اين علوم غربی و 

لازم به يادآوری نيست که تا چند دهه پيش آموختن و ترويج فلسفه به هر گونه که باشد، حرام ! ندارند

در کل مذهب به عنوان عاملی ارتجاعی مانع پيشرفت نيروهای مادی شده و به طور . شمرده می شد

ی در ذهن مردم که در بالا به آنها به صورت مثال در رابطه با مسأله زنان با به وجود آوردن باورهاي

از طرف ديگر . مبسوط پرداختيم، زنان را از جامعه به مطبخ کشانيده و باعث عقب افتادگی شده است

ايران بخشی از دنيايی است که از اوان رشد امپرياليسم زير سلطه آن قرار گرفت و به بازار جهانی 

ت اساسی به گسترش جامعه ايران ماهيتی مرکب بخشيده اين دو واقعي. سرمايه داری پيوسته گشت
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ابتدايی ترين روابط توليد، ابتدايی ترين فرماسيون اقتصادی با آخرين تکنيک و فرهنگ سرمايه : است

ماهيت مرکب جامعه ايران . ترکيب گشته اند... ) کارخانه های پتروشيمی، راکتورهای اتمی و ( داری

اين مبارزات نيز حالتی دوگانه . ای زنان و کارگری نيز باز می يابدانعکاسش را در مبارزات جنبشه

مبارزه برای ابتدايی ترين حقوق دموکراتيک برای کليه جامعه و بويژه زنان با مبارزه : و مرکب دارد

بنابراين جنبشی سوسياليستی به معنای راستين، . سوسياليستی بر عليه امپرياليسم با هم ترکيب گشته اند

لترناتيوی مترقی است که بتواند با خيزش انقلابی کارگران مرد و زن، آنها را در روندی کاملا تنها آ

  .پيگير به خواست های انسانی شان برساند

تبعيض و تفکيک بر اساس . در آخر بايد به اين مسأله اشاره کرد که اين مساله فقط مساله زنان نيست

 در جامعه تاثيرات سوء گذارده و عامل اصلی معياری چون جنسيت از يک طرف روی هر دو جنس

بسياری معضلات گشته و از طرفی ديگر می تواند تبعيض بر اساس ساير معيارهای واهی در تقسيم 

  .رادر جامعه بازتوليد کند... بندی انسان ها چون نژاد، قوميت، مليت، مذهب و 

ران دارای تضادهای درونی متعارضی اعتقاد ما بر آن است که حاکميت سرمايه دارانه و مردسالار اي

قسمت عمده ای از اين تضادها . است که ناشی از مناسبات قيدی و متکی بر تابعيت محض در آن است

و تعارضات يا به طور مشخص به مساله زنان بر ميگردد و يا زنان و مسائل آن ها در اشتراک با 

 زنان نيمی از جمعيت ما را تشکيل .مسائل طبقه ی کارگر در يک سوی اين تضاد ها قرار دارد

  .اتحاد با اين جنبش همه ما را در رسيدن به خواست های مشترک ياری خواهد رساند. ميدهند

  

  زنده باد اتحاد جنبش دانشجويی با جنبش زنان و کارگران

  زنده باد آزادی و برابری

***  

  !بدون شرح
در خانه . آزادي زن بود آه باعث گسستن خانواده شده استيكي از بزرگترين اشتباهات غرب مساله :"سيد محمد خاتمي

نپنداريم ... ماندن به معني به حاشيه رانده شدن نيست وخانه دار شدن به هيچ وجه مانع حضور در سرنوشت نمي باشد

  )97 مه 11روزنامه سلام، "(آه اجتماعي بودن يعني اشتغال داشتن، آه خانه داري جز مهمترين آارهاست

عدالت به اين معني نيست آه همه قوانين براي مرد و زن .برابري نسبت به عدالت اولويت ندارد:"سنجانيهاشمي رف

تفاوت در قد، بنيه، صدا ، رشد،ساختمان عضلات و قدرت فيزيكي درزنان و مردان نشان ميدهد . مي بايد يكسان باشند

ردان بزرگتراست، مردها با دليل و منطق هستند، مغز م....آه مردان درتمامي اين موارد قوي تر و توانا تر هستند

  )86 ژوئن 7اطلاعات، " (اين تفاوت ها درمسئوليت، وظيفه و حقوق اثردارد....درحالكه اآثر زنان احساساتي هستند
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  معرفي کتاب مارکسيسم و آزادي
  معرفي کتاب

  کيوان اميري الياسي
  

  مارکسيسم و آزادي

  رايا دونابفسکايا: نويسنده

  حسن مرتضوي، فريدا آفاري: مانمترج

  هربرت مارکوزه، جوئل کوول: پيشگفتار

  نشر ديگر: ناشر

  

کمونيسم به عنوان فرارفتن ايجابي از مالکيت خصوصي، يعني از خودبيگانگي آدمي و در نتيجه "

بنابراين کمونيسم به معناي بازگشت کامل . تملک واقعي ذات انساني توسط آدمي و براي خود آدمي

بازگشتي آگاهانه و کامل در : است) يعني انساني( به خويشتن به عنوان موجودي اجتماعيآدمي

اين کمونيسم که ناتوراليسمي کاملا رشديافته است، . چارچوب کل ثروت و رفاه حاصل از تکامل قبلي

  "با اومانيسم يکسان است و به عنوان اومانيسم کاملا رشدبافته با ناتوراليسم برابر است

  1844دست نوشته هاي اقتصادي فلسفي / مالکيت خصوصي و کمونيسم/ ارکسکارل م

ما اکنون در زماني زندگي مي کنيم که کمونيسم فروپاشيده، سرمايه داري خود را پيروز مي داند و 

فعالين چپ سابق با شرمسار و سرافکنده به دنبالچه ي . تمام چشم اندازها را اشغال کرده است

. يي تبديل شده اند يا با افتخار تمام در رديف اول صف بورژوازي سينه مي زنندآلترناتيوهاي بورژوا

پابان تاريخ با خالي کردن بمب هاي چندتني روي سر مردم بيگناه عراق اعلام مي شود و روشنفکران 

آيا بديلي براي سرمايه داري وجود دارد؟ آيا . ايراني براي انتخاب هاشمي رفسنجاني له له مي زنند

  ن ديگري ممکن است؟جها

  

 12در .  در اوکراين متولد شد1910آمريکايي در -رايا دونابفسکايا انديشمند و فعال کارگري روسي

بلوک چپ آمريکا از صفوف پرشمار مدافعان سوسياليسم شوروي، . سالگي به آمريکا مهاجرت کرد

ل دموکرات ها نقد سوسيا. جناح سوسيال دموکرات حزب دموکرات و تروتسکيست ها تشکيل مي شد

توتاليتاريسم شوروي را با ستايش دموکراسي بورژايي همراه مي کردند و با بيان ضرورت سرمايه 

مدافعان سوسياليسم شوروي زماني به همدستي سرمايه داري . داري به پايان مي رساندند
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ر زير افسارگسيخته ي آمريکا در سرکوب تروتسکيست هاي اين کشور مفتخر شدند و زماني ديگ

تروتسکيست ها به تبعيت از تروتسکي دولت . پرچم همزيستي مسالمت آميز با امپرياليسم گرد آمدند

او خود . دونابفسکايا نمي توانست دنباله رو کسي باشد. شوروي را دولت منحط کارگري مي دانستند

يافته بود، سيراب يک گرايش بود و از تبار سنت انقلابي ديالکتيک هگل که به مارکس و لنين انتقال 

براي توصيف حکومت شوروي " سرمايه داري دولتي"بدين سان دونابفسکايا با ارائه ي تز . مي شد

نمي توانستند ) آمريکا و شوروي(از نظر دونابفسکايا هيچ کدام از دو ابرقدرت. از تروتسکي گسست

تصاحب مازاد کار استثمار شده تفاوت آن ها تنها در شيوه ي . برنامه اي براي رهايي انسان ارائه دهند

در حالي که سرمايه داري بورژوازي غربي آزادي فروش روح فرد را در بازار ارائه مي کرد . است

از نظر دونابفسکايا دولت در . شوروي بديل اطاعت از انضباط خشک دولت حزبي را عرضه نمود

-فارست" پساتروتسکيستي گرايش. نظام شوروي هم موتور انباشت و هم وسيله ي کنترل کار بود

تحليل اقتصادي دونابفسکايا را پذيرفت اما زماني که در جريان اعتصاب هاي عمومي " جانسون

 ، دونابفسکايا به انسان باوري مارکس بازگشت زمينه براي گسست کامل 1950معدنچيان در 

 را به مثابه مقوله انسان باوري" جانسون-فارست"گرايش. دونابفسکايا از سنت تروتسکيستي فراهم شد

   .اي مذهبي يا اگزيستنسياليستي رد مي کردند

  

. مارکس به زبان انگليسي است" 1844دست نوشته هاي اقتصادي فلسفي "دونايفسکايا اولين مترجم 

بر خلاف بسياري از مارکسيست ها که انسان باوري مارکس را به نوشته هاي دوره ي جواني اش 

 انسان باوري را عنصر تعيين کننده ي کل فلسفه ي مارکس و نقطه ي محدود مي کنند دونابفسکايا

زائيده ي " مارکسيسم و آزادي. "گسست مارکسيسم از سرمايه داري دولتي در شوروي و چين مي داند

دونابفسکايا با استناد به مارکس نقدي بنيادين از نظام هاي استالينيستي و مائوئيستي . اين نگرش است

 در زماني که اميد به آلترناتيو براي نطام سرمايه داري از دست رفته است همچنان ارائه مي کند و

  .نداي جهاني بهتر و کاملا متفاوت از سر مي دهد

  

به رابطه ي انقلاب فرانسه و فلسفه ي هگل مي " از عمل به تئوري"دونابفسکايا در بخش اول کتاب 

ابفسکايا ديالکتيک هگل را به درکي منسجم از دون. پردازد و قرائت خود را از هگل ارائه مي دهد

از نظر او ديالکنيک هگل چشم اندازي است از يک آينده ي انسان . کليت نظام موجود تقليل نمي دهد

اين بخش با بررسي شورش هاي کارگران در آغاز قرن نوزدهم و ارتقا آن در شورش هاي . باور

يان اقتصاد سياسي کلاسيک ادامه مي يابد و سرانجام  و ارتباط آن با پا1844کارگران شهر سيلزي در 

.  فلسفي پايان مي گيرد-با توضيحي پيرامون انسان باوري مارکس در نوشته هاي اوليه ي اقتصادي



1386، ارديبهشت 1آفتاب کاران، شماره   

 17

بررسي زايش فلسفه ي انسان باور مارکس در رابطه با سه چالش فلسفه ي هگل، اقتصاد سياسي 

مارکسيسم و "يي و تخيلي وظبفه ي اين بخش از اسميت و ريکاردو و سوسياليسم خرده بورژوا

کارگر و روشنفکر در "تقابل انسان باوري مارکس و سوسياليسم دولتي لاسال در يخش . است" آزادي

 در اروپا ادامه مي دهد و به 1848همين روند را در بررسي انقلاب هاي " يک نقطه ي عطف تاريخ

بخش سوم . مختصات چپ کارگري مفيد خواهد بوداين بخش از کتاب در تبيين . اوج خود مي رسد

با ) Capital(در توضيح رابطه ي فرآيند نگارش کتاب سرمايه " مارکسيسم و وحدت تئوري و عمل"

. جنگ هاي داخلي آمريکا و دموکراسي راديکال کمون پاريس شاهکار بديع دونايفسکاياست

را در برابر نگرش مکانيکي و " مايهسر"و " گروندريسه"دونابفسکايا درون مايه ي انسان باور 

پلشت غالب مارکسيست ها قرار مي دهد و ثابت مي کند بنياد نقد مارکس از اقتصاد سياسي، 

  .ديالکتيکي و انسان باور است

  

ضمن " فلسفه و انقلاب"او در . دونابفسکاياست" سه گانه ي انقلاب"مارکسيم و آزادي قسمتي از 

از گئورگ لوکاچ، کارل کرش و بلوخ تا مکتب ) هگلي(يسم فلسفيآشکار ساختن تمايز سنت مارکس

فرانکفورت و گروه پراکسيس يوگسلاوي، از فلسفه ي جزم انديش و اقتدارگراي سوويتيستي؛ به 

دونابفيکايا همچنين در . مفهوم ايده ي مطلق و کندوکاو پيرامون وحدت تئوري و عمل مي پردازد

رزا لوکزامبورگ، آزادي زنان و "، 1970زنان در دهه ي واکنش به شکل گيري جنبش انقلابي 

 به درستي به انتقاد جدي از 1970جنبش انقلابي زنان در دهه ي . را نگاشت" فلسفه ي انقلاب مارکس

جنبش چپ و به اصطلاح مارکسيست هايي پرداخت که آزادي زنان را به فرداي پس از انقلاب 

تاب به تقد ديدگاه تک راستايي مارکسيست هاي پسامارکس که دونابفسکايا در اين ک. موکول مي کردند

" منشا خانواده، مالکيت خصوصي و دولت. "تبارشان از فردريش انگلس شروع مي شد پرداخت

انگلس را به نقد کشيد و نشان داد که هيچ شباهتي ميان ديدگاه انگلس و مارکس در باره ي کمونيسم 

روز رهايي زنان را يک امر و وظيفه ي سوسياليستي مي داند اگر چپ کارگري ام. بدوي وجود ندارد

  .مديون مبارزه ي مارکسيست هايي است که دونابفسکايا هم در آن صف ايستاده است

دونابفسکايا در حاليکه در سال هاي پاياني عمرش به موضوع مهم حزب پرداخت و به طرح ريزي 

 9مشغول بود در " مان برآمده از خودجوشيحزب و اشکال ساز: ديالکتيک سازمان و فلسفه "کتاب

  .  جنبش کارگري را از حضور مبارز و انديشمندي کهنه کار محروم کرد1987ژوئن 
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  نامه ي محمود صالحي از زندان سنندج به گاي رايدر
  

  13/04/2007تاريخ 

  آقاي گاي رايدر عزيز،

طي اين . رفقايم تماس تلفني بگيرم امکان يافتم تا از زندان سنندج با يکي از 12/04/2007امروز 

  .تماس از وي خواستم تا از طريق اين نامه چگونگي ربودن مرا به اطلاع شما برساند

 آوريل در محل کارم، يعني شرکت تعاوني مصرف کارگران سقز، مشغول انجام 9روز دوشنبه 

 دقيقه 30 و 12ساعت وظايفم بودم که يکي از فرماندهان حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي سقز در 

به وقت ايران وارد شد و گفت که آقايان فرماندار و دادستان مي خواهند تا در مورد مراسم اول ماه مه 

سقز با من مذاکره کنند، از آنجا که اين شخص بارها شخصا به محل کارم آمده و مرا براي مذاکره با 

وقتي به آنجا رسيدم متوجه شدم .  رفتمکاربدستان دعوت کرده بود دچار هيچ شکي نشدم و همراه وي

در آنجا يکي از . که نه ديدار با فرماندار و دادستان مطرح است و نه مسئله مراسم اول مه امسال

کاربدستان قضائي حکم دادگاه تجديد نظر را به من شفاها اعلام کردند که طي آن به يک سال حکم 

من به شيوه فريبکارانه دستگيري خود . ام هتعزيزي در زندان و سه سال حکم تعليقي محکوم شد

من هم گفتم که . اعتراض کردم و آنرا مخالف شان انساني دانسته و از امضا کردن آن خوداري کردم

اين حکم بايد به دست وکلايم برسد يا از طريق مامور ابلاغ به در خانه ام آورده شود بعد از تفتيش 

ورده و سوار ماشين کردند و با سرعت سرسام آوري ربودند بدني من را به سرعت از دادگاه بيرون آ

آنها به اين ترتيب اجازه . بعد از چند ساعت متوجه شدم که به زندان مرکزي سنندج برده مي شوم . 

. هاي نازنينم خدا حافظي کنم و حتي اجازه ندادند داروهايم را بردارم ندادند تا من با همسر عزيز و بچه

ي ديگرم در حال از کار افتادن است  هاي من از کار افتاده و کليه  که يکي از کليهبدون شک خبر داريد

اين در عرف انساني چه معنائي دارد؟ . و بدون آن داروها و مداواي مداوم جانم در خطر خواهد بود

اند  ئي هايم محکوم کرده آنها من را صرفا به خاطر تلاش براي برگزاري روز جهاني خود و هم طبقه

آنها مرا ميربايند تا از خشم .  در عين حال جرات نميکنند من را به صورتي معمولي احضار کنندو

  . کارگران و مردم آزاده و از اعتراض در امان بمانند

آنها مرا در .  يک اقدام سياسي است و نه قضائي2007در واقع دستگيري من سه هفته قبل از اول مه 

 تا برگزاري مراسم مستقل اول ماه مه امسال دچار مشکل شود و اند اين شرايط معين دستگير کرده

اما آنها از اين نکته . تلاش کارگران ايران براي ايجاد تشکلهاي مستقل از دولت دچار سستي گردد

آنها غافلند که من و ساير فعالين .  کارگري هستم–غافلند که من متعلق به يک جنبش اجتماعي 

اين جنبش با اين شيوه کار هميشه اين امکان را . وه جمعي کار ميکنيمکارگري و مردم مبارز به شي
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حتي اين احتمال وجود دارد که فعالين جنبش کارگري در چنين . دارد تا جاي خالي افرادش را پر کند

شرايطي بر ميزان فعاليت خود به لحاظ کمي و کيفي بيفزايند و مراسم مستقل روز جهاني کارگر را 

اين امکان وجود دارد که تلاش براي ايجاد تشکلهاي مستقل کارگري . بل برگزار کنندباشکوه تر از ق

  .مضاعف شود

از روزي که . ضروري دانستم اين نامه را براي شما بفرستم و شخصا شما را در جريان وقايع بگذارم

تراضات  من و همکارانم را دستگير کردند تا امروز در داخل و خارج تلاش ها، اع2004در اول مه 

آنها در ابتدا ما را . و مبارزات زيادي صورت گرفته است تا قوه قضائي ايران عقب نشانده شود

" امنيت ملي"کردند و به خطر انداختن )  له کومه(منتسب به سازمان کردستان حزب کمونيست ايران 

جهان کاربدستان مبارزه وسيع نهادها و تشکلهاي کارگري در ايران و . را در پرونده ما وارد کردند

به عبارت ديگر مبارزه گسترده داخل . قوه قضائي را واداشت از اينگونه پرونده سازيها دست بردارند

اما اين مبارزه لازم است تا تبرئه کامل ما و . و خارج پرونده سازان را کيلومترها به عقب نشاند

من شکي ندارم که . ادامه يابدتحميل حق برگزاري مراسم مستقل روز جهاني کارگر در سراسر ايران 

  .شما همچنان نقش شايسته و قابل ستايش خود در اين مرحله را نيز ادامه خواهيد داد

  .ارادتمند محمود صالحي

  :رونوشت

  آنا بيوندي

  جانکس کوچکيويچ
   

***  

  با نيروي همبستگي طبقاتي و مبارزه متحدانه

   محمود صالحي از زندان آزاد مي شود

  

  لياسيکيوان اميري ا
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نظر استان مبني بر يک سال حبس تعزيري و سه سال حبس تعليقي، نيروهاي انتظامي، محمود 

محمود .  زندان شهر سنندج انتقال دادند9صالحي را بازداشت و تحت تدابير شديد امنيتي به بند 

به . ستصالحي در اعتراض به نحوه دستگيري و اجراي حکمش از امضاي ابلاغيه خودداري کرده ا

چرا که برگزاري مراسم . عبارت بهتر محمود حکمي را که صادر شده است به رسميت نشناخته است

روز کارگر مستقل از دولت و نهاد هاي کارگري وابسته و خائني چون خانه ي کارگر و شوراهاي 

 خود هيچ کارگري نبايد براي برگزاري روز. اسلامي کار حق طبيعي و انکار ناپذير کارگران است

همچنين جلال حسيني از ديگر فعالين کارگري . مورد اذيت و آزار قرار گيرد و دستگير و زنداني شود

جلال حسيني و محسن حکيمي هم هر يک .  فروردين به دادسراي سقز احضار شده است21نيز روز 

اول ماه مه به يکسال حکم تعليقي محکوم شده اند و به آنها گفته شده است در صورت برگذاري مراسم 

  .امسال حکم تعليقي آنها هم تائيد خواهد شد

امکان هر گونه آمادگي را از ) بدون ابلاغ حکم به وکيلش(بازداشت غير قانوني محمود صالحي

محمود صالحي گرفتاه است به گونه اي که محمود حتي فرصت نيافت دارو و نيازمندي هاي پزشکي 

کليه ي سمت . يت جسمي بسيار خطرناکي به سر مي بردمحمود صالحي در وضع. اش را با خود ببرد

 5ساعت . چپ خود را به طور کلي از دست داده و کليه ي سمت راستش با ظرفيت ناقص فعال است

 فروردين تعدادي از کارگران سنديکاي خبازان سقز و نيز تعداد زيادي از 25بعد از ظهر روز شنبه 

 محل اين سنديکا تجمع نمودندن است و در اعتراض به مردم سقز به نشانه همبستگي با ايشان در

در نتيجه ي بورش نيروهاي امنيتي به اين .دستگيري محمود صالحي دست به سکوت نمادين زدند

،  )83از فعالين کارگري و از همراهان محمود صالحي که در اول ماه مه (تجمع محمد عبدي پور 

همچنين فردي .  نفر از کارگران بازداشت شدند20و بيش از ) فرزند محمود صالحي(سامرند صالحي

اين فرد . وارد محل کار جلال حسيني شده و ميگويد که قصد کشتن جلال را دارد" علا کرمي"به نام 

  . ده استو همراهانش به ضرب و شتم جلال ميپردازد به طوري که فک جلال دچار صدمه جدي ش

محمود در جريان . محمود صالحي کارگر نانوايي است که از نه سالکي کارگري را شروع کرده است

او در تشکيل سنديکاي کارگران خباز . کار از خودبيگانگي و استثمار انسان ها را درک کرده است 

به خاطر دفاع اين کارگر پيشرو و آگاه بيش از شش سال از عمرش را . نقشي محوري ايفا کرده است

بارها وبارها مورد . از طبقه ي کارگر و مبارزه با مناسيات غير انساني در زندان سپري کرده است

شکنجه واذيت وآزار قرار گرفته است و در اثر شکنجه، دچار فتق، شکستگي ناخنهاي دست، پا و 

  . دندهايش شده است

هاي آزاد کارگري تماس برقرار کرد و  با مسئول کنفدراسيون اتحاديه 1383محمود صالحي در سال 

متعاقب آن محمود صالحي براي ايجاد حرکت . به بازگويي مشکلات و مسائل کارگران ايران پرداخت
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در نتيجه ي اين اقدامات او و شش تن از .  کوشش زيادي به خرج داد83مستقل اول ماه مه در سال 

ادى تنومند، اسماعيل خودکام، محمد جلال حسيني، محسن حکيمي، برهان ديوارگر، ه(همرزمانش

بازداشت شدند درنتيجه ي بازداشت محمود صالحي و ديگران فعالين کارگري مراسم اول ) عبدى پور 

. ماه مه در سقز ناتمام ماند اما محمود و همرزمانش ادامه ي مراسم را در زندان برگزار کردند

داشت آغاز شد اما در پاسخ به اين فشارها فشارهاي مختلف به اين فعالين از همان لحظات اول باز

محمود و ديگر فعالين کارگري دست به اعتصاب غذا زدند تا با اين کار صداي خود را به تمام انسان 

خبر دستگيري اين فعالين کارگري و نيز اعتصاب . هاي آزادي خواه و برابري طلب دنيا برسانند

ز صدها نهاد کارگري و انسان دوست در سراسر غداي آن ها با جنبش حمايتي بي نظيري متشکل ا

در نتيجه ي کارزار وسيع و متحدانه اي که در داخل و خارج از کشور براي آزادي . دنيا پاسخ داده شد

محمود و ساير فعالين کارگري دستگير شده به قيد وثيقه هاي سنگين . اين فعالين کارگري ايجاد شد

که براي آزادي اين فعالين طلب شده بود به هيچ وجه در حد وثيقه هاي سنگيني . موقتا آزاد شدند

براي هر کدام از فعالين . (وثيقه ها به همت مردم قهرمان سقز جمع شد. استطاعت اقتصادي آن ها نبود

محمود از بازگويي اين خاطره در اهميت گره )  خانه در شهر سقز گرو گذاشته شد20 تا 15سند حدود 

خواست هاي توده ي مردم يا به عبارت بهتر توده اي شدن مبارزات استفاده خوردن جنبش کارگري با 

طي اين چند سال محمود و ساير همرزمانش همواره در دادگاه ها در رفت و آمد بودند، اين . مي کرد

مبارزين رهايي طبقه ي کارگر اما در تمام اين مدت و در دادگاه هاي مختلف از منافع طبقه ي کارگر 

در حاليکه که اعتراضات کارگري گسترش بافته و قدم .  اند و قدمي عقب نشيني نکرده انددفاع کرده

هاي مهمي در راه اتحاد عمل کميته هاي کارگري برداشته شده است، کارگران شرکت واحد اعلام 

تجديد انتخابات سنديکاي خود را نموده اند و فعالين کارگري عزم راسخ خود براي برگزاري اول ماه 

 را اعلام نموده اند و در شرايطي که جنبش معلمان وارد فاز جديدي از مبارزه ي خود شده است و مه

معلمان اعلام کرده اند که علي رغم همه ي فشار ها و سرکوب ها تا رسيدن به خواسته هاشان دست 

از مبارزه برنخواهند داشت؛ بازداشت و محکوميت محمود صالحي و احضار جلال حسيني که در 

انتظار حکم نهايي دادگاه تجديد نظر بسر مي بردند، آنهم در آستانه برگزاري مراسم اول ماه مه بيانگر 

اين واقعيت است که بورژوازي و حکومت اسلامي از جنب و جوش جنبش کارگري و به صحنه آمدن 

به ) جنگندنيروي کارگران و زنان، نيروي همه ي انسان هايي که براي دنيايي بهتر مي (نيروي سوم 

طور عام و فعاليت فعالين و پيشروان کارگري براي برگزاري هر چه با شکوه تر مراسم اول ماه مه 

  .به طور خاص در وحشت است

به راستي چرا حاکميت که بر قله ي انرژي هسته اي تکيه زده است از محمود صالحي و همرزمانش 

 ي سرمايه ي رانتي و قشرهاي ديگري از به پشتوانه(مي ترسد؟ در شرايطي که جدال اسلام سياسي
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و سرمايه ي جهاني در منطقه ي خاورميانه و به خصوص در ايران به مرحله ي حادي ) سرمايه

هر . رسيده است و هر دو طرف با جنگ افروزي افق سياهي را مقابل روي مردم ايران قرار داده اند

بش هاي کارگري و زنان مي ترسند دو طرف از به ميدان آمدن جنبش هاي اجتماعي به خصوص جن

چرا که اين جنبش ها راهکار را در چانه زني يا تعيين تکليف خشونت آميز در راس هرم قدرت نمي 

اين جنبش هاي مصمم به رجوع به خواست راديکال توده هاي مردم براي ايجاد دنيايي بهتر . جويند

 دست کليت سرمايه را از جان انسان تمام ترس هر دو طرف آمدن نيرويي به صحنه است که. هستند

هر دو طرف از حضور نيرويي در . ها کوتاه کند و در برابر هر گونه مناسبات غير انساني قد علم کند

هر دو . هراس اند که هم به چکمه پوشان آميريکايي نه بگويد و هم در برابر اسلام سياسي قد علم کند

بدون .  براي مردم ايران ترسيم کند در هراس اندطرف از حضور نيروي سومي که فردايي روشن را

بورژوازي و حکومت اسلامي از . شک محمود صالحي در صف اول اين نيروي سوم ايستاده است

ايران عضو سازمان بين المللي کار است و مقاوله نامه هاي . سازمان يابي طبقه ي کارگر مي ترسد

ا آزادي تشکل ها امضا کرده، اما عملا از اجراي اين  سازمان بين المللي کار را در ارتباط ب٨٧ و ٩٨

محمود صالحي در صف مقدم مبارزه براي تشکل هاي مستقل کارگري نبرد . مفاد سرباز مي زند

بورژوازي و حاکميت مي دانند که محمود صالحي از چه درجه اي از اعتبار و محبوبيت . کرده است

آن ها خوب مي دانند که محمود صالحي به يک . ر استنزد کارگران ايران و مردم کردستان برخوردا

تمام اين ها دلايل وحشت سرمايه داري از مبارزيني چون . کارگري تعلق دارد-سنت و جنبش اجتماعي

  .محمود صالحي است

 فوريه 15در نتيجه ي تلاش و مبارزه ي محمود صالحي و ديگر فعالين کارگري سازمان جهاني کار 

بدون شک مبارزه ي محمود و . ايت بين المللي از جنبش کارگري اعلام کردرا به عنوان روز حم

 در تلاش براي سازمان يابي کارگران موثر 83همرزمانش براي برگزاري مراسم اول ماه مه سال 

نقش مبارزه ي آنان و نيز تلاش پيگير و متحد براي آزادي اين فعالين در شکل گيري کميته . بوده است

کميته ي پيگيري براي "و " کميته ي هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگري"جمله هاي کارگري از 

محمود صالحي . (کميته ي دفاع از کارگران بيکار انکارناپذير است"، "ايجاد تشکل کارگري

زماني که سازمان جهاني کار ) سخنگوي کميته ي هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگري است

ارگر را به عنوان تشکل کارگران ايراني به رسميت شناخت محمود شوراهاي اسلامي کار و خانه ي ک

صالحي ساکت ننشست و بي پرده به سازمان جهاني کار به دليل به رسميت شناسايي شوراهاي 

همانطور :" او به کنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد کارگري نوشت. اسلامي و خانه کارگر اعتراض کرد

ي سازمان جهاني کار در تفاهم نامه اي با وزارت کار ايران و خانه که مطلعيد چند روز پيش نماينده 

ي کارگر، عملا شوراهاي اسلامي را با ايجاد تغييراتي مطابق مقاوله نامه هاي سازمان جهانى کار 
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شخصا فکر نمي کنم اين تفاهم نامه هيچ . دانسته و آنها را به عنوان نماينده کارگران خواهد پذيرفت

ش کارگرى ايران برانگيزد، زيرا کارنامه ي شوراهاي اسلامي نزد کارگران ايران واکنشى در جنب

به رسميت شناخته شدن شوراهاي اسلامي از جانب سازمان جهاني کار وقفه . روشن تر از اينهاست

ما کارگران ايران مي دانيم که بايد . اي در مبارزه ما براي ايجاد تشکل هاي واقعي مان ايجاد نمي کند

نيروي مبازره خودمان تشکلهامان را بسازيم و نگاه داريم و موجوديت آنرا به دولت و صاحبان به 

در اين مبارزه طولانى البته روي نيروي همبستگي کارگران کشورهاي ديگر . سرمايه ايران بقبولانيم

اني کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاي کارگري آزاد که يکى از سه رکن سازمان جه. حساب مي کنيم

کار است بايد از حق ما براي ايجاد تشکل در ايران دفاع کند و به تفاهم نامه اخير سازمان جهاني کار 

خوشحال مي شوم که مرا و همه ي کارگران ايران را از نظرات و اقداماتتان در . رضايت ندهد

 ناشدني است نام محمود صالحي از جنبش کارگري ايران حذف." درباره اين تفاهم نامه مطلع سازيد

سکوت در برابر . محمود صالحي زبان گويا و راديکال طبقه ي کارگر ايران و مردم کردستان است

  .بازداشت او پشت کردن به تمام دست آوردهاي طيقه ي کارگر در سال هاي اخير است

تاکنون کميته ي هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگري ، هيئت موسس اتحاديه سراسري کارگران 

جي و بيکار، اتحاد کميته هاي کارگري، اتحاد بين المللي در حمايت از کارگران در ايران، انجمن اخرا

صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کارگران نساجي شاهو، کارگران نساجي کردستان، جمعي 

ز از کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، جمعي از کارگران کارخانه پرريس، جمعي ا

کارگران اخراجي آلومين، جمعي از کارگران پتروشيمي کرمانشاه، جمعي از کارگران عسلويه، 

کارگران گرداننده سايت شورا، کميته ي دفاع از حقوق دستگير شدگان اول ماه مه، فعالين جنبش 

 لغوکار مزدي، جمعي از آارگران و فعالين کارگري شهرستان نقده و ده ها کميته ي کارگري و حزب

سياسي در خارج از کشور ضمن محکوم کردن بازداشت محمود صالحي خواستار آزادي بي قيد و 

 اتحاديه و 350همچنين انترناسيونال آارگران ساختمان و صنايع چوب که نمايندگي . شرط او شده اند

دن  ميليون کارگر در سراسر جهان را به عهده دارد، اتحاديه ي کارگران ساختماني جنگلداري مه12

کاري و انرژي استراليا، رئيس کميته همبستگي بين المللي اتحاديه کارگران خدمات عمومي آنتاريوي 

با ارسال نامه هايي به ) دو عضو کميته روابط خارجي پارلمان سوئد(کانادا، کال لارسون و هانس اينده

ن قيد و شرط محمود احمدي نژاد خواستار لغو احکام صادره عليه کارگران سقز و آزادي فوري و بدو

در اين ميان سکوت معني دار و آغازين سنديکاي اتوبوسراني و نيز نپيوستن اين . صالحي شده اند

سنديکا به اتحاد کميته هاي کارگري و زمزمه ي برنامه ي مستقل در اول ماه ماه پرسش برانگيز و 

  .غير قابل گذشت است

ممانعت از برگزاري آکسيون هاي اعتراضي راهکار بازداشت فعالين جنبش هاي اجتماعي براي 
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پيش از اين و در . مساله ي جديدي در مبارزات آزادي خواهانه و برابري طلبانه ي مردم ايران نيست

 8 آذر و 16سال هاي اخير از همين حربه در مقابله با جنبش هاي دانشجويي و زنان قبل از مراسم 

 هر شخص ديگري دلايل بازداشتش را در نامه اي به محمود صالحي بهتر از. مارس استفاده شده است

 يک اقدام سياسي 2007در واقع دستگيري من سه هفته قبل از اول مه :" گاي رايدر توضيح داده است

اند تا برگزاري مراسم مستقل اول ماه مه  آنها مرا در اين شرايط معين دستگير کرده. است و نه قضائي

رگران ايران براي ايجاد تشکلهاي مستقل از دولت دچار سستي امسال دچار مشکل شود و تلاش کا

آيا ايجاد فضاي رعب و وحشت مانع برگزاري : سوالي که بايد به آن پاسخ داد اين است ." گردد

  گسترده مراسم اول ماه مه امسال مي شود؟ 

بدترين محمود صالحي از فعالين کارگري است که سنت برگزاري مراسم مستقل اول ماه مه را در 

به عبارت بهتر نام محمود صالحي با برگزاري مراسم . شرايط در کردستان زنده نگاه داشته است

او اثبات کرده است که به برگزاري مراسم اول ماه مه . مستقل روز کارگر در ايران گره خورده است

 و در کوهستان هاي کردستان و در اطراف شهرها يا در سالن هاي سربسته رضابت نمي دهد

جايي که توده هاي بي شمار کارگر مي توانند به . خواستار کشيده شدن اين مراسم به خيابان هاست

امسال جنبش کارگري و متحدانش مراسم اول مه را . شيوه اي راديکال به بيان خواسته هاشان بپردازند

 محمود صالحي نه فقط در کردستان بلکه در گوشه گوشه ي ايران برگزار خواهند کرد و شعار آزادي

را سر خواهند داد و تاکيد خواهند کرد که با ايجاد صف همبستگي طبقاتي ونيروي مبارزه متحدانه 

محمود صالحي در شرايطي که در زندان سنندج در بدترين . محمود صالحي از زندان آزاد مي شود

:"  را مي دهدشرايط جسمي به سر مي برد محکم و استوار پاسخ اين حربه ي بورژوازي و حاکميت

آنها غافلند که من و .  کارگري هستم–اما آنها از اين نکته غافلند که من متعلق به يک جنبش اجتماعي 

اين جنبش با اين شيوه کار هميشه اين . ساير فعالين کارگري و مردم مبارز به شيوه جمعي کار ميکنيم

ل وجود دارد که فعالين جنبش کارگري حتي اين احتما. امکان را دارد تا جاي خالي افرادش را پر کند

در چنين شرايطي بر ميزان فعاليت خود به لحاظ کمي و کيفي بيفزايند و مراسم مستقل روز جهاني 

اين امکان وجود دارد که تلاش براي ايجاد تشکلهاي مستقل . کارگر را باشکوه تر از قبل برگزار کنند

حمود صالحي و تمام مبارزيني که براي امسال براي اداي دين به م." کارگري مضاعف شود

برگزاري مراسم اول ماه مه و دفاع از منافع طبقه ي کارگر جنگيده اند با شکوه تر از هميشه و با 

  . شعار آزادي محمود صالحي به استقبال آن خواهيم رفت

 24
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  زنان و سرمايه داري
 

  امير رحمانی
  

يوارهاي فئوداليته در حال ريختن و زوال مناسبات ، آن زماني آه د19 و اوايل قرن 18در اواخر قرن 

در همان آغاز، . شروع به تپيدن آرد( سرمايه داري)آن آغاز گشته بود؛ قلب بنيادهاي نظام جديد 

مسئله ي زنان و . مسئله ي زنان آه در طول تاريخ پر اهميت مي نمود، مجالي براي مطرح شدن يافت

 توليدي خاص خود به موضوعي جدي و قابل توجه تبديل حضورشان در جامعه ي نوين با مناسبات

  .شد

مناسبات سرمايه داري از سويی حضور زنان را در عرصه ي اقتصادي به عنوان نيروي آار ارزان 

از اين رو از آن دفاع مي آرد و . براي رونق به بخشي از نيازهاي سرمايه داري به نفع خود مي ديد

 اجتماعي جامعه آه در گذشته از آن خبري نبود، -وان فكرياز سوي ديگر از دخالت نيمي از ت

. از اين رو از بازسازي جامعه با گسترش دايره ي فعاليت زنان در جامعه مخالفت آرد. وحشت داشت

  . اين تناقض و گره نقطه ي استارتي براي حضور حرآتي با هدف تحقق حقوق زن شد

ي امكانات شغلي براي زنان و مردان را به همراه پيشرفت هايي در آشورهاي غربي ايجاد شده، تساو

زنان از همان آغاز شيوه ي توليد سرمايه داري رنج و استشهار به غايت وحشيانه تري نسبت . نداشت

نيروي آار ارزان و صرفاً خاصيت متوازن آنندگي در تناسب نيروي آار . به مردان بردوش داشته اند

  .  را در پي داشتجنس دوم سوء استفاده ي سرمايه داري

سرمايه داري علاوه بر استفاده از نيروي آار ارزان زن از آار زن در خانه نيز به شكل هوشمندانه 

اگر قرار مي بود تمام بار خانه داري و تربيت آودآان و مراقبت از سالمندان بر . اي سود مي برد

جتماع مي سپردند مي بايست دستمزد دوش آارگران باشد يا اينكه آنها وظايف خود را به نهادهايي در ا

داري با تعريف وظايف زن در خانه و خانواده در پي  سرمايه. بيشتري از آارفرما طلب مي آردند

اين چنين بود آه ظلم وارده بر آارگر زن از هم طبقه ي مرد . استفاده از نيروي آار رايگان زن برآمد

  . خويش پيشي گرفت

د آار در خانه ي زن آه تاريخچه آن به بعد از آشف فنون آشاورزي بر سرمايه داري با استفاده از مت

مي گردد و تطبيق آن با شرايط زماني و محيط آار ابزاري براي تقويت و تثبيت موقعيت پايين زنان و 

  . دستمزد نازل نيروي آار زنانه دست و پا آرد



1386، ارديبهشت 1آفتاب کاران، شماره   

 26

حقوق مطلق و پايين ترين سطح ما شاهد يك تقسيم آار نوين جهاني هستيم آه در آن سهم زنان بر 

چه در عرصه خانه و (آمار و بررسي آلي اجتماعي در حكم مقايسه بين آار زن . دستمزد است

با آار مردان حاآي از اين است که دو سوم تا سه چهارم آار انجام ) خانواده و چه در خارج از خانه

 است آه آارگران زن به طور مطلق و اين در حالي. شده در مقياس جهاني توسط زنان انجام مي گيرد

اين آغاز گواهي به استفاده ي دو .  درصد دستمزد کل آارگران را دريافت می کنند10تنها کمتر از 

) در خانه(و هم رايگان ) در اجتماع( جانبه ي سرمايه داري از زن هم به عنوان نيروي آار ارزان

آشي از نيروي آار رايگان زن باعث ايجاد  رهاين روند با شريك آردن آارگران مرد از سود به. است

  .شكاف در طبقه ي آارگر نيز شده است

داري به همين جا ختم  شهوت سوء استفاده گر سرمايه. از آار زنان شامل دستمزد مي شود% 33تنها 

تفكيك جنسيتي مشاغل يكي از مهمترين شاخصه هاي بارز، بازارهاي آار جهاني در تمام . نمي شود

اين تفكر غالب در جوامع، آه توانايي مردان در حوزه هاي آليدي مديريتي و سياسي . تسطوح اس

بيشتر از زنان است و تصوير غير منطقي و غيرانساني نسبت به زن و خانه و خانواده و مهمتر از آن 

از % 1ناخود باوري زنان آه به طرز فوق العاده اي در اين جنس نهادينه شده، باعث شده آه تنها 

  .پست هاي مديريتي نصيب زنان شود

آار طاقت فرساي . زمينه ي آاري زنان در مراآز خدماتي، آموزشي و تبليغي محدود مي شوند

خدماتي و آموزشي، و تبليغاتي آه بر زيبايي فيزيكي اندام عريان زن تكيه آرده با صرف هزينه ي 

  .وردآ اوليه ي ناچيز سود سرشاري براي سرمايه داري به ارمغان مي

نابرابري جنسيتي . عبارتي بي ارزش شده است" دستمزد مساوي در برابر آار برابر"ديگر واقعيت 

استثمار مضاعف آارگران زن . در طبقه ي آارگر ايران نيز همانند ساير نقاط جهان بيداد مي آند

  خانگينسبت به آارگران مرد در ايران به طور آلي از خصلت سرمايه داري اقتصاد ايران و آار

  .و فرهنگ مرد سالانه ي ايران ناشي مي شود) تفكيك حوزه ي عمومي و خصوصي زندگي(

بافت جامعه ي شاغل زنان در ايران چه پيش از انقلاب و چه پس از انقلاب با مشكلاتي آه در زير 

  : اشاره شده مواجه بوده و هست

  ادي نسبت به مردان پايين بودن نسبت شرآت زنان در فعاليت هاي اجتماعي و اقتص-1

   محدود بودن تنوع مشاغل زنان -2

   دستمزد نابرابر نسبت به مردان، در برابر آار برابر-3

مديران وزارت نيرو را مردان تشكيل مي دهند % 90در يك بررسي آماري صورت گرفته در ايران 

جامعه را به خوبي آه اين خود به عنوان نمونه اي از بافت مديريتي، نابرابري موجود در نهادهاي 

  .نشان مي دهد
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آمتر از متوسط دستمزد % 33) بدون احتساب نيروي آار خانگي(متوسط دستمزد آار زنان در ايران 

آار خانگي در اين ميان يكي از مهمترين پارامترهاي تبليغاتي است آه باعث اين آاهش . مردان است

اعات آاري زنان شده و به طبع آن آارخانه به طور مستقيم باعث آاهش س.  درصدي شده است33

  .نابرابري هايي در زمينه ي بيمه و پاداش و ماليات را در پي داشت

شغل هايي از قبيل معلمي، . تفكيك حوزه هاي شغلي در ايران آاملاً ملموس و قابل درك است

رهاي زنانه به عنوان آا... و ) از بافندگان آشور را زنان تشكيل مي دهند% 84(پرستاري و قاليبافي 

و اين در حالي است آه مشاغل مديريتي در سطوح خرد و آلان، سازماندهي . به جامعه القا شده است

  !و برنامه ريزي آاملاً مردانه اند

نسبت قابل توجهي از آارگران زن شاغل در مشاغلي از قبيل قالي بافي و صنايع دستي و آوره 

و به طور آمي آارگر محسوب نمي . ه انجام مي دهندآارهاي خود را در خان... پزخانه ها و گليم 

اآثر اين آارگران . شوند، در نتيجه از بيمه و سرويس هاي خدماتي و بهداشتي محروم مي گردند

آنند و يا اينكه اصلاً دستمزد نقدي بابت آاري آه  دستمزد ناچيز خود را به صورت فاميلي دريافت مي

خود نوعي وابستگي اقتصادي در طبقه زن آارگر به آارگران مرد انجام مي دهند نمي ستانند، آه اين 

يا دولت سرمايه داري ايجاد مي آند و به طبع آن نفوذ و سوء استفاده از دستمزد طبيعي آارگر زن به 

  .عنوان اهرم فشار

از زنان خانه دار ايراني تمايل به آار خارج از خانه دارند آه به دليل غلبه ي فرهنگ مرد % 48.8

  .سالانه ي ناشي از فرهنگ سنتي از جمله آموزه هاي مذهبي با مخالفت شوهران خود مواجه مي شوند

در اين ميان لزوم وجود نيروي مخالف در برابر ظلم و استثمار جنسي و طبقاتي به شدت احساس مي 

قياد نقص موجود به وسيله ي حرآتي انقلابي همچون جنبش زنان براي تعريف مبارزه عليه ان. شود

جنبش زنان آه با رو آمدن نظام سرمايه داري شكل گرفته در حال . زنان و پيكار طبقاتي پر مي شود

  .حاضر دو جريان اصلي دارد

   جريان سوسياليستي-1

   جريان ليبرالي -2

سوسياليسم بر هر چيز غير انساني از جمله استثمار آه به نوعي ظلم . اساس سوسياليسم انسانيت است

و با مبارزه اي . ه اي از انسان بر طبقه ي ديگر محسوب مي شود خط بطلان مي آشدو ستم طبق

جنبش زنان به شكل سوسياليستي آن بر اساس باور انسان . سياسي و اجتماعي بر عليه آن قيام مي آند

  .محور آن در برابر ستم جنسي و طبقاتي وارده از سوي سرمايه داري موضع گيري مي آند

واقعي بهبود وضعيت زنان را در جوامعی که شاهد انقلابی با خواست های انسانی مي توان تصوير 

 روسيه 1917در انقلاب اآتبر. سوسياليسم بوده اند، با مطرح آردن نمودهاي تاريخي آن بيان نمود



1386، ارديبهشت 1آفتاب کاران، شماره   

 28

از جمله ي آنها دادن حق راي به . اقدامات چشمگيري در جهت بهبود وضعيت زنان صورت گرفت

به مواردی .  تصويب شد1917 قانون حق راي براي زنان در اروپا پس از انقلاباولين بار. زنان

مهدآودك رايگان، غذاخوري رايگان و لباسشويي هاي ( چون حق سقط جنين، ارائه خدمات اجتماعي

  .حق طلاق و ورود توده هاي زنان به صحنه ي آار نيز ميتوان اشاره آرد) عمومي

ذهني بر امكان رشد آزادي فردي و برابری مدني و سياسي تاآيد مي از سوی ديگر، ليبراليسم به طور 

جريان ليبرالي در حقيقت به دليل خلا حقوق و آزادي زن در برابر قوانين مدني و فرصتهاي . ورزد

خواستهای جريان ليبرالي هميشه خواستهاي حداقلی . آموزشي به دنبال جريان سوسياليتي شكل گرفت

با اينكه اين خواستهاي جريان ليبرالي، قسمتي از خواستهاي جريان .  دهدجنبش زنان را تشكيل مي

اآثر خواستهاي جريان . سوسياليتي را در بر مي گيرد ولي تنها به همان قسمت آوچك محدود مي شود

  .ليبرالي به طرز خودبخودي با افزايش سرمايه داري مهيا مي شوند

برالي به عنوان ابزاري محدود آننده براي تعديل و همسو سرمايه داري نيز از همين آانال از جريان لي

  .برد آردن حرآت هاي جنبش زنان با اهداف خود سود مي

راه چاره دست بردن به راه حل هاي روبنايي ليبرالي و بر هم نهادن موقت مرهم بر زخم های عميق 

. شكلات زنان نيستو بنيادي پدرسالاري به وسيله ي انجمن هاي دولتي و رفرم هاي آوچك ساز م

ي پدرسالاري و دخالت مذهب و دولت و فرهنگ  بلكه بايد دست به شناسايي ريشه هاي مادي در زمينه

راديکال به معنای ريشه ای که ريشه . راه حل آن تنها برخوردهاي ريشه اي و راديكال مي باشد. زد

سرمايه .  عليه مارآسيسم استدر حال حاضر حرآت هاي فمينيستي اروپا،. در اينجا دقيقا انسان است

به همين دليل تيغ . داري غرب مي داند آه سوسياليسم و مارآيسم راه رهايي زنان را هموار مي آند

  .حمله ي خود را بر عليه مارآيسم و سوسياليسم برافراشته اند

نگراني بورژوازي از حضور زن در همه ي عرصه های جامعه، نفي آامل مناسبات متکی بر 

. ري، سرمايه داري و جامعه اي که بر پايه ي ظلم، بهره آشي و استثمار است، می باشدمردسالا

سرمايه داري با فروش سكس و قاچاق زنان، نگاه ابزاري بر انسانيت را غالب آرده و زن را ابزاري 

در همين راستا تشويق زنان در مبارزه با مناسبات غير انسانی . براي ارضای مرد قرار داده است

  .رمايه دارانه، از وظايف سوسياليست ها و جريان هاي چپ استس
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  ن بحران ها از آجا نشات مي گيرد؟اي
  

 مصطفی شعبان زاده
   

در آخرين ماه هاي سال گذشته و هفته هاي آغازين سال جديد اتفاقاتي به وقوع پيوست، آه شايد اين 

. يران، وارد مرحله جديدي شده استچنين به نظر برسد آه بحران ها و آشمكش هاي ميان غرب و ا

آه گويي ( رخدادهايي نظير تصويب پي درپي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران

هيچ دغدغه اي جز مسئله هسته اي ايران ندارند و نسبت به آشتارها و جنايت ها و برقراري مناسبات 

و ) سكوت پيشه آرده اند... ق و فلسطين و غير انساني توسط عاملان نظم نوين سرمايه داري در عرا

 تفنگدار 15و دستگيري ... تهديدات مكرر آن ها خطاب به حكومت ايران مبني بر تحريم اقتصادي و 

نيروي دريايي انگليس به جرم ورود غير قانوني به آبهاي سرزميني ايران و متعاقب آن روشن شدن 

... بين المللي نظير شوراي امنيت، پارلمان اروپا و موتور محكوم و تهديد آردن سازمان هاي مختلف 

اما از سويي ديگر دولت جمهوري اسلامي ايران در ماه هاي اخير، . از اين دست اتفاقات بوده است

در داخل هم با اعتراضات مردم در مورد مسائل مختلف از جمله حقوق زنان و دستگيري چند تن از 

 بهانه هاي مختلف، سرآوب و بازداشت معلمين سراسر آشور به فعالين حقوق زنان در چند نوبت و به

جرم سردادن فرياد عدالت خواهي و مطالبه حقوق انساسي خود، دستگيري چند تن از دانشجويان فعال 

دانشگاه بابل و به دنبال آن اعتصاب و تحصن بيش از نهصد تن از دانشجويان اين دانشگاه و برقراري 

اما به هر حال گويا . توسط نيروهاي اطلاعات در دانشگاه، مواجه بوده استفضاي امنيتي، اطلاعاتي 

هر وقت صداي مردم در اعتراض به برآورده نشدن عيني ترين و ساده ترين خواسته هايشان نظير 

گويي قرار است شكست دولت . تورم و مشكلات اقتصادي بلند مي شود آسي به داد اين دولت مي رسد

 آشور به بهانه بحران هاي خارجي، جوابي پيروزي بخش سياسي در داخل را احمدي نژاد در داخل

در چنين شرايطي ديگر اعتراض به نرخ تورم، ايجاد فضاي پليسي در دانشگاه و جامعه، . نتيجه دهد

  .به راحتي به بهانه بحران هاي خارجي سرآوب خواهد شد... بي عدالتي در نظام اقتصادي دولت و 

ايران به بهانه بحران هسته اي، بيش از پيش در جامعه و شهرهاي مختلف فضاي از چندي پيش در 

نظامي، ايجاد شده است، البته مسئله هسته اي ايران تا به حال فقط با شاخ و شانه آشيدن مقامات و 

ديپلمات هاي دو طرف ختم شده است و با بحران دستگيري ملوان هاي انگليسي در پي تجديد و تشديد 

  .سته اي برآمده اندبحران ه
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  اما به راستي اين بحران ها و اتفاقات از آجا نشات مي گيردو بيان گر چه واقعيتي است؟

  

نويسنده اين سطور عامل اصلي و مهم در بروز آشمكش هاي ميان غرب و ايران را در فضاي 

  .سياسي پوپوليستي آلوده به شعارهاي عوام فريب مي جويد

  

قتي موفق به جمع آوري نيروهاي توده اي پشت سر خود مي شود آه طبقه جنبش پوپوليستي اصولا و

در اين شرايط . آارگر فاقد يك سازمان دهي مستقل و مستقر بر نقد راديكال سرمايه داري باشد

پوپوليسم آه در واقع چيزي جز نقد سرمايه دارانه سرمايه داري جهاني نيست، قد علم مي آند و با 

به روي . وفق به نمايندگي اعتراضات توده اي و نهايتا تشكيل دولت مي شودشعارهاي عوام فريب م

آار آمدن دولت پوپوليستي در واقع آغاز يك پروسه است آه در آن تضادهاي دروني جنبش آه عمدتا 

از خرده بورژوازي معترض به روند حل شدن بازار داخلي در بازار سرمايه داري جهاني تشكيل شده 

و از سوي ديگر تضاد با حكومت و نظم موجود سرمايه داري جهاني و مشخصا است، از يك سو 

خرده بورژوازي از تاسيس يك دولت و به طور آلي تر يك ساخت سياسي . امپرياليسم عريان مي شود

مشخص آه بتواند به وسيله آن حكومت خود را بر ديگر اقشار جامعه ديكته آند و از طرفي ديگر 

 نفي آند، عاجز است تنها حكومت آارگري است آه مي تواند بر پايه ارائه يك سياست امپرياليسم را

نقد راديكال از نظم موجود و نهايتا الغاي تمام قوانيني آه موجب تشديد از خود بيگانگي انسان مي 

با سرمايه داري مبارزه و آن را سرنگون ) از جمله آارمزدي و مالكيت خصوصي ابزار توليد( شود

ل قدرت به طبقه آارگر و نهايتا تشكيل حكومت سوسياليستي هم به عنوان نفي جنبش تحوي. آند

پس جنبش حامي پوپوليسم در حالي آه خواهان باز پس گيري . پوپوليستي خرده بورژوازي خواهد بود

قدرت گذشته اش در طي يك فرايند ارتجاعي و البته ناشدني است، توان چنين آاري را ندارد و مجبور 

هايتآ مناسبات سرمايه دارانه و حكومت بورژوازي را در خود بازتوليد آند آه اين مطلب نشان است ن

پوپوليسم راهي نخواهد . از وجود يك تضاد آشوب انگيز دارد آه از دل پوپوليسم سر بلند مي آند

داشت مگر نفي مادي و سياسي همان قشري آه جنبش پوپوليستي و ايدئولوژي اش از دل آن بيرون 

ميان انگيزه حفظ چارچوب ) آه البته يك تضاد ديالكتيكي و سازنده نيست( اين تضاد دائمي. آمده است

هاي برتري طلبانه سياسي و اقتصادي از يك سو و لزوم و ضرورت احداث ساخت سياسي سرمايه 

، از سويي ديگر) آه اين ضرورت را مناسبات سرمايه داري جهاني به جنبش تحميل مي آند( دارانه

باعث مي شود همواره جامعه تحت سيطره دولت هاي پوپوليست، دچار آشمكش و بحران فرساينده 

بار ديگر تاآيد مي آنم در حالي آه پايه هاي . اقتصادي و سياسي چه درون و چه خارج از آشور باشد
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 عيني تشكيل اين حاآميت بر اعلام موجوديت سياسي و انكار هژموني سياسي و اقتصادي غالب و

قاطع امپرياليسم بر جهان است، اما خود نفي هستي و موجوديت سياسي و اجتماعي پوپو ليسم و آرنش 

  .در برابر هژموني امپرياليسم را موجب مي شود

  

حال در چنين شرايطي فضاي سياسي جامعه پوپوليستي يا به عبارت ديگر حكومت پوپوليستي، به دو 

گروهي آه شعارهاي عوام فريب سر مي دهند . سيم مي شودقطب به نظر متضاد اما متحد در عمل، تق

و ( و با پنهان شدن زير شولاي شعارهاي ضد امپرياليسمي و بعضآ سوسياليسم مبتذل و مندرس خلقي

سعي در جذب توده مردم و تحكيم حكومت خود دارند و گروهي آه خصلت ) نه سوسياليسم آارگري

 رقيب دارد و حتي مشخص تر در پي استقرار نئو ضد امپرياليستي آمتري حتي نسبت به گروه

در ايران به طور آاملا . ليبراليسم در جامعه و تحويل آشور به بازار سرمايه داري جهاني هستند

مشخص و واضح شاهد عرض اندام هر دو گروه هستيم، طيف اسلام سياسي آه هم اآنون با نمايندگي 

سعي در شاخ و شانه آشيدن در برابر غرب را دارند و احمدي نژاد، دولت را در دست دارند و مدام 

شناخته مي شوند و در حالي سخن از دموآراسي به زبان مي (!!!) گروهي آه به نام اصلاح طلب

  .آورند آه دستشان هنوز به خون عده زيادي از آزادي خواهان و برابري طلبان اين آشور آغشته است

اهي اصلاح طلبان در جامعه ديده مي شود به ذآر يك نكته با توجه به توهمي آه نسبت به آزادي خو

منازعات اين گروه با گروه ديگر صرفا در جهت تامين منافع . آوتاه در مورد اين گروه مي پردازيم

مادي و سياسي بوده به طوري آه اگر احساس آنند آه منافعشان اآنون در اين است آه موضع گيري 

ال هاشمي رفسنجاني آنار گذارند اين آار را با بي شرمي تمام انجام هاي سرسختانه خود در برابر امث

مي دهند وحتي منكر صحبت هاي گذشته خويش مي شوند به طوري آه هم اآنون نيز مي بينيم آه در 

اآنون نام هاشمي را نيز مشاهده ) خاتمي و آروبي(آنار دو چهره پر سابقه به اصطلاح اصلاح طلب 

 داشته باشيم دموآراسي آه از آن دم مي زنند صرفا يك نوع اخته شده مي آنيم ضمنا به خاطر

دموآراسي سرمايه دارانه است آه اآنون منافع آنان حكم مي آند آه حامي اين نوع دموآراسي 

ياران خاتمي آه اآنون فرياد جمهوري خواهي سر مي دهند . روبنايي و نه واقعي در جامعه باشند

  ...نگي هستندهمان چاقوآشان انقلاب فره

  

منازعات دو گروه مذآور را گاه و بي گاه مي توان در فضاي سياسي جامعه به خصوص در مواقع 

دو گروه در اين مواقع شمايل انسان هاي مترقي را به خود مي گيرند و سعي . انتخابات ها مشاهده آرد

وضاع داخلي يك گروه در جمع آردن راي مردم مي آنند و نهايتا بسته به شرايط جامعه جهاني و ا

موفق به پيروزي بر گروه ديگر مي شود و اين روند تا عدم وجود يك آلترناتيو اجتماعي مستقل در 
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اما به بحث اصلي اين نوشتار يعني بررسي ضرورت آشمكش . برابر جنبش پوپوليستي ادامه مي يابد

  .هاي دولت غرب و ايجاد بحران برمي گرديم

  

 با جهان، پيش از آن آه به صورت جنگ بر سر منافع اقتصادي نمود پيدا رويارويي دولت پوپوليستي

ذآر اين . آند در قالب آشمكش هاي سياسي به منظور آسب برتري سياسي در جهان بروز مي آند

نكته خالي از لطف نيست آه اگر چه در تحليل نهايي آن چه برتري سياسي را در جهان رقم مي زند 

بر ديگر آشورهاي جهان است، اما در چنين شرايط حفظ برتري سياسي بر برتري و سيادت اقتصادي 

در واقع طبقه حاآم به طور موقت حاضر مي شود آه سيادت . منافع اقتصادي رجحان مي يابد

اين رفتار به خصوص در مواقع بحران آه . اقتصادي خود را فداي برتري جويي هاي سياسي آند

 شود نمود پيدا مي آند و حتي در بعضي موارد موفق به رفع دولت مدام و از همه طرف تهديد مي

دولت احمدي نژاد آه تا چندي پيش در . بحران هاي داخلي به آمك آشمكش هاي خارجي مي شود

مقابل اعتراضات مردم روز به روز عقب مي نشست و هر روز بيش از پيش شاهد بروز اعتراضات 

 معيشتي بود، با بروز بحران ها و تهديدهاي خارجي راديكال توده مردم براي دريافت حداقل هاي

البته شايد بعد ( موفق شده آه به بهانه دشمن خارجي روز به روز مخالفان داخلي خود را سرآوب آند

  ).از اين، بيش از پيش شاهد اين گونه رفتارها باشيم

  

ان در برابر غرب، در چنين شرايطي آه قلدر بازي هاي غرب و در مقابل آن مقاومت هاي دولت اير

هر روز به نقطه حساس تري نزديك مي شود بعيد نيست آه مخالفين داخلي بدون هيچ مدرآي به 

اگر چه نمي توان اين امر را آتمان آرد آه در ساليان گذشته هم . همكاري با دشمن خارجي متهم شوند

وجه به گسترش اعتراضات به آرات چنين رفتارهايي را از سوي حاآميت شاهد بوده ايم و اآنون با ت

هم اآنون در سخنان مسئولين شاهد آن . توده اي، چنين برخوردهايي با مخالفين افزايش يافته است

مي پردازند، ) به درست و يا غلط( هستيم آه افرادي آه به بيان مضرات و خطرات انرژي هسته اي

  .به عامل آمريكا و غرب بودن متهم مي شوند

  

 بدين گونه تغيير مي آند آه با عروج يكي از دو گروه ذآر شده آغاز مي شود فضاي سياسي پوپوليسم

و نهايتا بعد از گذشت چند وقت و گسترش نارضايتي مردم در برآورده نشدن خواسته هايشان از سوي 

گروه صاحب قدرت وارد مرحله نزول مي شود و دقيقا در همين زمان، به دليل عدم وجود 

نمونه . دم رو به گروه دوم مي آورند و مرحله عروج آن گروه آغاز مي شودآلترناتيوهاي ديگر، مر

. صعود و نزول هر دو گروه را مي توانيم در اين چند ساله به خصوص در انتخابات ها مشاهده آنيم
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بالاخره بعد از گذشت چند باره اين صعود و نزول هاي متقارن و بي فايده دو گروه تحكيم آننده 

البته گاه چنين مي شود آه . ي، مقدمات صف بندي هاي مستقل مردم فراهم مي شود حكومت پوپوليست

گروهي آه سعي در پياده آردن مناسبات سرمايه دارانه در جامعه و به دنبال آن برقراري دموآراسي 

بورژوايي دارند در يك فرآيند زمان برو البته فرساينده براي مردم، موفق مي شوند آشور را تحويل 

آه البته چنين پروسه اي براي ايران بعيد مي نمايد، چرا آه در ايران و آلآ .يه داري جهاني دهندسرما

آشورهاي شبيه ايران، اسلام سياسي قدرت بسيار بيشتري نسبت به گروه مقابل دارد و اجازه اجراي 

 سياسي در در خاورميانه علاوه بر ايران اسلام. چنين پروسه اي را به ليبرال هاي وطني نمي دهد

آشورهايي نظير لبنان و سوريه، همچون ايران با توجه به مذهبي بودن قشر وسيعي از مردم و وجود 

مذهب در عمل روزانه آن ها و توجيه آردن رفتار حاآمان توسط ايدئولوگ هاي مذهبي، ليبراليزه 

  .آردن جامعه و تحويل آن به سرمايه داري جهاني ناممكن مي نمايد

  

 آه بيان شد پوپوليسم در واقع نقد سرمايه دارانه سرمايه داري و نه يك نقد راديكال پس همان طور

مبتني بر حقوق انساني و ديديم آه چگونه در چنين حكومتهايي در حالي آه راهي جز باز توليد 

مناسبات سرمايه داري وجود ندارد، در برابر نظم سرمايه دارانه جهاني مقاومت مي آند و باعث توليد 

هم چنين بيان شد آه يك حكومت پوپوليستي به دو . آشمكش هاي سياسي در عرصه بين المللي مي شود

گروه در نظر متضاد اما متحد در عمل، پولاريزه مي شود و در واقع بقا و استواري چنين حكومتي 

 و فقط با وجود منازعات داخلي بين دو گروه سياسي آشور و فراز و فرود آن ها در صحنه سياسي

  .عرض اندام در مقابل امپرياليسم امكان پذير است

  

اما آخرين مطلب اينست آه در ميان ياوه هاي دموآراسي خواهانه آمريكا و متحدانش و در مقابل 

  دولت ايران اپوزسيون آجا ايستاده است؟

  

عدم وجود با توجه به اين نكته آه گرچه جنبش پوپوليستي يك آلترناتيو اجتماعي نيست، اما به دليل 

آلترناتيو اجتماعي مستقل، مردم تا رسيدن به آگاهي و سازمان دهي طبقه آارگر، زير علم يكي از دو 

چه پوزيسيون و چه (گروه جنبش پوپوليستي سينه خواهند زد و حتي ساير گروهها و سازمان ها

 با انجام آه در پي همراه آردن مردم با خود هستند، از اين منظر آه ممكن است) اوپوزيسيون

رفتارهاي اپورتونيستي و فرصت طلبانه و نشستن در آمين قدرت، در يكي از دو گروه اصلي فضاي 

به طور مثال هم اآنون شاهد آن هستيم آه ناسيوناليست هاي . سياسي آشور حل شوند، تهديد مي شوند

دانش شدند اما افراطي راست، با شنيدن شعارهاي ملي گرايانه احمدي نژاد دنباله روي وي و متح
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گويي از درك اين نكته آه احمدي نژاد در سراشيبي نزول سياسي افتاده است، عاجزند و شايد هم اين 

آه ( اشتباه آنان تنها يك اشتباه ذهني نباشد بلكه منافع عيني آنها در چنين موضع گيري نمود پيدا مي آند

امون تحليل فضاي ذهني و منافع عيني اين بحث در اين مقال نمي گنجد و بحث هاي بسيار مفصلي پير

گروه ديگري از ناسيوناليست هاي ليبرال هم چنان شعار سرنگوني حكومت ). گروهها را مي طلبد

ايران را با استفاده از امكانات و ثروت هاي غرب و مشخصا آمريكا را فرياد مي زنند و با اين موضع 

 اما عجز گروه هاي مختلف از درك موقعيت فعلي گيري، آن ها وارد اردوگاه آمريكا و ناتو مي شوند

موضع گيري گروههاي مختلف چپ بعضا آاملا متفاوت . فقط مختص گروههاي راست نمي باشد

است، و حتي در برخي موارد شاهد موضع گيري هاي غير مارآسيستي از سوي آنان هستيم به طور 

د در واقع شكست بورژوازي در ايران مثال يكي از اين گروهها معتقد است شكست ونزول احمدي نژا

است و در ادامه اين تحليل مضحك گرايشات ناسيوناليستي از خود بروز مي دهد و چنين مي نمايد آه 

اين موضع گيري هاي ياوه گونه و . علاقه مند است در صف گروههاي چپ ناسيوناليست قرار گيرد

 برهه هاي مختلف تاريخ ايران بسيار احمقانه در مقايسه با رفتار اپورتونيستي حزب توده در

خردمندانه محسوب مي شود بار ديگر تاآيد مي آنم آه در اين تحليل هاي نه تنها اشتباه، بلكه متناقص 

با تفكرات سوسياليسم راديكال آارگري، ممكن است نه از فضاي ذهني، بلكه از شرايط و منافع عيني 

  .گروهها نتيجه شود

  

ط تنها راه برون رفت از اين اوضاع غير انساني جهان و مقابله با امپرياليسم به هر حال در اين شراي

و حل نشدن در نظم سرمايه دارانه جهان ارائه نقد راديكال از منظر طبقه آارگر و سازماندهي طبقه 

بايد به اين نكته ايمان بياوريم آه هيچ نقدي جز نقد راديكال و هيچ حكومتي جز . آارگر خواهد بود

مت آارگري توان مقابله با رفتارهاي غير انساني و از خود بيگانه شده ي سرمايه داري مبتني بر حكو

تنها يك حكومت آارگري است آه با نفي خود موفق به نفي تمام از خود . ليبراليسم را نخواهد داشت

  .//.بيگانگي هاي انسان و مناسبات غير انساني حاآم بر جهان خواهد شد
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  يکي به فرم سينمايينگرش ديالکت

  
 يعقوب رأفتی

   
  

گوته معتقد بود که در طبيعت هيچ چيز تنها و مجرد نيست، بلکه هر چيز با قبل از خود، در کنار 

اين گفته ي او نظير اعتقادات مارکس و انگلس است که . خود، زير خود و سوي خود در ارتباط است

و وقايع و ) ماده(يش دوباره ي جريان ديالکتيکياظهار مي کرد، سلسله ي ديالکتيک فقط تکثير و نما

پس نمايش سلسله ي ديالکتيک اشياء در مغز، در نکوين مجرد، در . حوادث ظاهري جريان است

. ماترياليسم، ديالکتيک، فلسفه: مراحل تفکر، روش هاي ديالکتيکي تفکر را نتيجه مي دهد

. ي شکل پيدا مي کند هنر را نتيجه مي دهدوقتي که تکوين عيني است، وقت) سلسله ي از اشيا(نمايش

  .بنياد اين فلسفه، برداشتي ديناميکي از اين اشياست

وجود؛ تحول دائمي و پيوسته اي است، که نتيجه ي عمل و با تاثير متقابل دو چيز متضاد بر يکديگر 

ورد عالي ترين شکل برخ. از نظر ديالکتيکي هنر همواره به اقتضاي اصولش برخورد است. است

  .از نظر ديالکتيکي تصوير و مونتاژ عناصر اصلي سينما هستند. هنري در فيلم مشاهده مي شود

توسط سينماي شوروي در حکم رگ و پي سينما ) به مفهمومي مانند مونتاژ ماشين يا کالا(مونتاژ

يت ، فعال20جنبش مونتاژ در روسيه با ملي شدن صنعت سينما در دهه ي . معرفي و استفاده گرديد

در ميان ساير " مهمترين هنر"علاقه و اعتقاد شديد لنين به سينما که به نظرش . خود را آغاز کرد

که مهمترين نظريه پرداز جنبش مونتاژ (هنرها بود و همچنين نگرش خاص سرگئي ايزنشتين 

 1920در کنار وسولد پودوفکين، يو کوله شف و لئونيد تراوبرگ در دهه ي ) محسوب مي شود

  .ي آوانگارد شوروي را در کل دنيا مطرح ساختسينما

از نظر آيزنشتاين مونتاژ به تدوين يا حتي به هنر کنستراکتيويستي به طور کلي محدود نبود بلکه 

مونتاژ به مفهوم تصادم و . مونتاژ به صورت اصل خلاقه اي در نمايش، شعرو موسيقي يافتني است

ژ بيننده را وادار مي کند برخورد عناصر را احساس مونتا. برخورد باعث ايجاد حس هنري مي شود

استفاده " کنترپوآن"از اين مفهوم در هنر موسيقي در قالب. کنند و در ذهن خود مفهوم تازه اي بيافرينند

در واقع سينما هنري است که از دو ترکيب کونترپوآن يعني کنترپوآن فضايي هنر گرافيک و . مي شود

پس چيزي که مختص سينما است کنترپوان بصري . صدا تشکيل يافته استکنترپوآن زماني موسيقي و 

  .است
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از نظر آيزنشتاين سينما نه تنها تمام دستاوردهاي تاريخ هنر و تجربه ي کلي بشر را به ارث برده، 

افکارش تمايلي به مجسمه . تفکر او به نوعي چند فرهنگي بود. بلکه آن را دگرگون هم کرده است

، تئاتر کابوکي ژاپن، سايه بازي هاي چيني، نظام زيبايي شناسي راساي هندي ئ سازي آفريقايي

آيزنشتاين به ديالکتيک هگلي ابعادي زيبايي شناختي بخشيد و به . هنرهاي بومي آمريکا نشان مي داد

آيزنشتاين از ديالکتيک به بهترين نحود در فرماليسم آثار . تضاد ديالکتيکي ديناميک و حرکت بخشيد

  .نمايي خود بهره بردسي

 60ژان لوک گدار در اواخر دهه ي . (ژيگاورتوف، از جنبه هاي فراوان، تندرو تر از آبزنشتاين بود

گدار ورتوف را که از جنبه ي سياسي ) با ژان پي ير گورن، گروهي به نام ژيگاورتوف تشکيل دادند

از نظر ورتوف مونتاژ به کل فرآيند . و فرمي تندروتر بود بر آيزنشتاين تجديدنظرطلب ترجيح مي داد

مونتاژ حين مشاهده، پس از مشاهده، طي فيلم برداري، پس از فيلم برداري، هنگام . فيلم سايه مي افکند

  .تدوين و مونتاژ نهايي حضور دارد

به . چشمي مکانيکي هستم. چشم هستم/من سينما:" چشم ورتوف بسيار مشهور است-بيانيه ي سينما

اکنون و هميشه خودم را . ن، دنيا را به صورتي نشانتان مي دهم که تنها خودم مي بينمعنوان يک ماشي

به اشياء نزديک مي شوم و سپس دور مي . من در حرکت دائمي هستم. از سکون انساني مي رهانم

با سرعتي همچون اسبي که چهارنعل مي تازد به . به زير اشياء مي روم، از آن ها بالا مي روم. شوم

به اعتقاد ورتوف، تدوين مي تواند انسان را " با سرعت تمام به ميان جمعيت مي روم. مي رومپيش 

ولي بدبختانه ساختارهاي اجتماعي حاکم بر دنيا مانع مي شود . ترکيب کند" کامل تر از حضرت آدم"

تراع شد که در زماني اخ. دوربين با بداقبالي مواجه شد. تا سينما به امکانات بالقوه ي خود دست يابد

مطابق افکر جهنمي بورژوايي اين اسباب بازي جديدي براي . تمام کشورهاي دنيا سرمايه سالار بودند

سرگرم کردن توده ها يا مهم تر از آن انحراف توجه کارگران از مبارزه با کارفرمايان و بورژوازي 

م سرمايه سالار هاليوود چشم عليه نظا-ورتوف نبرد بلشويکي عليه تزار را با مقابله سينما. است

او داعيه ي سرنگوني شاهان و ملکه هاي جاوداني پرده ي سينما و حضور آدم هاي . مقايسه مي کند

  .عادي، ناپايدار، هنگام زندگي واقعي و انجام کارهاي روزمره را دارد

يني، مطابق ديدگاه رژيم استال. نظريات آيزنشتاين و ورتوف در سطح جهاني تاثيرگذار بوده است

 به بعد 1925چون از سال . تفاوت هايي که بين اين نظريه ي پردازان مونتاژ وجود داشت اندک بود

از سوي حزب " رئاليسم سوسياليستي"در آن زمان . تمامي آن ها دچار گرفتاري هاي سياسي شدند

 به دليل کمونيست شوروي به عنوان گرايش زيبايي شناسانه ي رسمي اعلام شد و اين نظريه پردازان

  . آرمان گرايي، فرماليسم و نخبه گرايي مورد انتقاد قرار گرفتند
   



1386، ارديبهشت 1آفتاب کاران، شماره   

 37

  )داستان کوتاه( خستگی
  

 اويس عزيز پور
  

  

فقط احساس می کنم وقتی می . چرا می نويسم، نمی دانم. می خواهم بنويسم.  شب است12ساعت 

و کاغذ های بيچاره يک آينده من . نوشتن مثل درد دل کردن با کاغذهای سفيد است. نويسم آسوده ترم

. برای همين احساس می کنم دارم با کاغذ ها درد و دل می کنم. مختوم داريم و آن سطل آشغالی است

سعی می کنم به ياد . شايد هم بی خوابی به سرم زده که نشسته ام اين مزخرفات را سر هم می کنم

کی از همين تيک تاک ها شنيده شد به ديروز را هم که مثل ي. تک تک ساعت شنيده می شود. بياورم

اين همان چيزی بود که پشت کنکور برايش دست و ! زندگی دانشجويی. خنده ام می گيرد. ياد می آورم

ديروز کلاس . يک زندگی منظم در سيستمی آشوبناک که هيچ مؤلفه اش شناخته نشده. پا می زديم

غذاهای خوابگاه و دانشگاه . ا ديروقت بيداريماغلب شبها ما محکومين خوابگاه ت.  را نرفتم7.5ساعت 

آنگونه که وقتی مشکل گوارشی نداريم احساس می کنيم دچار . هم بد جور به مذاقمان سازگار می آيد

احمقی که اين انتخاب . غذا درست کردن ديگر انتخابی از روی حماقت محض است. بيماری شده ايم

ريان دارد، کنار بگذارد، در نهايت وقتی برای هزار را از روی نبوغ شريفی اش که توی رگهايش ج

همان کلاسی که اغلب در آن حاضر .  بود9کلاس بعدی ام ساعت . تا بدبختی خودش پيدا خواهد کرد

به کلاس که می رسم استاد هم همراه من . تنها به اين علت که استادش حضور غياب می کند. هستم

استاد کتاب . خره ترين تکه زندگی ام دوباره تکرار می شودخنده دار ترين و مس. وارد کلاس می شود

حتی شکل ها هم مثل . برگه ها را روی تخته سياه می نويسد. را روی برگه های خود نوشته است

 A4و بعد دانشجوها شروع می کنند از روی تخته سياه نوشتن و برگه های بی نوای . شکل های کتابند

ل چاپ که در زمان ابن سينا مرسوم بوده هم فکر کنم همين روش بوده ابتدايی ترين شک. را سياه کردن

با اين تفاوت که دانشجوهای بيچاره پولی بابت کارشان دريافت نمی کنند که هيچ، در نهايت می . است

من و چند نفر نيگر ته کلاس ترجيح می دهيم دست هايمان را . روند همان کتاب را خريداری می کنند

بقيه گوش می کنند، ولی . تنها به اين خاطر که قبلا نگاهی به کتاب انداخته ايم. کنيمبی خودی خسته ن

بهتر است . خسته تر از آن هستم که به حرفهای کش دار استاد گوش دهم. من حتی گوش هم نمی دهم

 از کلاس که بيرون می آيم به طرف آسانسوری می. البته اگر در نهايت بخوانم. خودم کتاب را بخوانم

. گزينه که هميشه انتخاب شده است. پس بايد پله ها را انتخاب کنم. روم که طبق معمول خراب است
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طبقه ها پر است از بوهای مطبوع . اينجاست که آدم به جبر ماده در پيدايش آفرينش ايمان پيدا می کند

و با خود به اين . همانطور که سهراب گفته. ريه هايم را از ابديت پر و خالی می کنم. آزمايشگاه ها

استنشاق نکند نمی تواند به شيمی ...  و PH3 و H2Sفکر می کنم که اگر دانشجوی شيمی با لذت 

. همه خسته اند. طبقه چهار که می رسم خستگی ام را در چهره استادها هم می بينم. عشق بورزد

 هايم از مواد سمی آزمايشگاه تشکيل می شود و در حالی که ريه. خستگی، خستگی و باز هم خستگی

اگر اين کار را نکنم سلامتی ام به خطر نمی افتد، . پر می شود، عينک می گذارم و دستکش می پوشم

اين را آخرين بار خود استاد گفت و گفت که . ولی نمره کم می شود. چون قبلا آن را از دست داده ام

برای نمره حاظر است حتی جان يک نمره از نمره کل و البته دانشجوی شريف . بسيار هم جدی است

بعد از اينکه آشپزيمان در آزمايشگاه تمام می شود، يادم می آيد ! چه برسد به حفظ سلامتی. فشانی کند

البته خدا . سلف غذايش تمام شده است. البته رغبتی هم ندارم.  است4ساعت . که هنوز نهار نخورده ام

همه در . به سمت بوفه می روم. راحت ترم. کر نکنمو بوفه هم، نه بهتر است ف. را شکر که تمام شد

ولی . با چند نفر سلام و عليکی می کنيم. ولی همه با هم غريبه اند. اين دانشگاه همديگر را می بينند

به بوفه که می رسم، دوباره همان . همه سرشان شلوغ است. آنها هم غريبه اند. چيزی عوض نمی شود

اصلا اينکه چه خورده . ولی اشتها ندارم. نمی دانم. من واقعا گرسنه امآيا . سؤال برايم مطرح می شود

چون بايد به کلاس حل . آيا اصلا غذايی خوردم يا فقط چای بود و کيک؟ مهم نيست. ام هم يادم نمی آيد

استاد حل تمرين تعدادی سؤال به دانشجوها . کلاس های حل تمرين از همه با نمک ترند. تمرين برسم

بعد . بقيه از روی او برای گسترش علم چاپ می کنند. يکی از دانشجوها آنها را حل می کند. می دهد

خنده دار تر اين است که او هم وقتی . چندين نسخه از جواب تمرين ها به استاد تحويل داده می شود

يعنی من ميدونم خودت حل . تمرينها را می گيرد، نيشخندی از روی زيرکی روی لبهايش است

اکثرا بازی نمی کنم و نمره هم خوب . اگر تو اين بازی شرکت نکنم، نمره حل تمرين ميپره! ینکرد

در راه کلاس دستگاه زبان بسته کپی را می بينم که همچنان کار می . حوصله اش را ندارم. نمی گيرم

مون سياه هر دوتا. من و اين کاغذ ها يک آينده مختوم داريم. کند و برگه های سفيدی که چاپ می شود

 دقيقه راه 15تا طرشت . تا خوابگاه بايد پياده بروم. خسته ام. بعد ميفرستنمون آشغال دونی. می شويم

مسيری که در آن هميشه با ماشين ها و درخت های وسط خيابان و کوچه های پيچ در پيچ و . است

مه در حال بوغ زدن در اين مسير ه. معتاد ها و گاهی اوقات با روضه خوانی هايی مواجه می شويم

ولی اين بار . اصلا به ياد نمی آورم کسی هم همراهم بوده يا نه. خستگی ام چند برابر می شود. هستند

من . وقتی به خوابگاه که مثل زندان است می رسم احساس آسودگی می کنم. انتخابی عجيب می کنم

 به اتاق پنج نفريمان که می رسم آن با تمام خستگی ام. زندانم را خودم انتخاب و برايش تلاش کرده ام

. می فهمم امشب هم بايد تا چند ساعت بعد از نصفه شب بيدار بمانم. احساس آسودگی از بين می رود
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با تمام سر و . خسته ام ولی خنده ام می گيرد. گزارش کار، تمرين، کوييز و امتحان ميان ترم هفته بعد

ه ام بايد دوستش بدارم، خستگی، خستگی و باز هم چيزی که آموخت. صدای اتاق به خواب می روم

کمی هم احساس می . بهتر است بگويم بهت زده است. حالا که بيدار شده ام ذهنم ساکت است. خستگی

بعد از . بهتر است به آن فکر نکنم. غذا روی شوفاژ قرمه سبزی خوابگاه است. کنم معده ام درد گرفته

آيا چيزی هست که بايد به ياد بياورم؟ . ده که نمی شود ميل کرداين همه ساعت آن قدر تغيير شکل دا

شايد . شروع می کنم به نوشتن. سيگارم را روشن می کنم. آيا کاری هست که بايد انجام دهم؟ نمی دانم

شايد هم به واقع نخبه هستيم و . برای کسانی که فکر می کنند شريف نخبه پرور است، می نويسم

ما ياد می گيريم چه طور در يک . حالا که فکر می کنم می بينم که نخبه ايم! ریآ! خودمان خبر نداريم

با برگ سفيد سياه . سيستم آشوبناک منظم و مرتب باشيم و زندگی مان يک زندگی آرام سينوسی باشد

  .يک سيگار ديگر روشن می کنم.  است12.5الان ساعت . شده احساس همدردی می کنم
   

 شعر
  اويس عزيز پور

  

  

  ک تکت

  صدايش را می شنوم

  کوتاه و شمرده سخن می گويد

  چونان که نسيم در گوش شاخساران نجوا می کند

  يا که ساعتی

  با تک تکی آرام و متداوم

  و همانگونه که باران نغمه های کوچک عشقش را

  بر صورتم حکاکی می کند

  او از اندوهناک مرده شهر را

  بر ذهنم می نگارد

   می شناسدزمان قدم های کوتاه مرا

  مرا گريزی نيست

  گوش بسپار

  تو نيز می شنوی
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  تو را رهايی نيست

  و ببين چگونه در گلوی پنجره ها بغض رهايی نفس می کشد

  کنج اتاق ها را بنگر

  گويی کسی صورتمان را به شکل تنهايی تراشيده است

  گويی کسی که دستش به خون لاشه ها آلوده است

  ردپنجره را هماره بسته نگاه می دا

  برخيز

  قدم هايت را

  با نسيمی که از کنار پنجره ات می گذرد

  موزون کن

  وگرنه تو را از کنج اتاقک ذهنت

  رهايی نسيت

  زمان قدمهای کوتاه مرا می شناسد

  بهار اندوه های کوچک مرا به ياد خواهد آورد

  و آن هنگام که درختان چهره خويش را به نغمه شکوفه ها می شويند

  ا گوش های من آشناستطنين آوازی که ب

  قلب زمين را به وجد خواهد آورد

  ما را با بهار پيمانی است

  ما را با سپيده دم ميعادی است

   

***  

  

  
  
  
  
  
  
 


